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سخن آغازین
پژوهش‌هـای کاربردی در دسـتگا ه‌هـای دولتی ابزاری برای بهبـود وضع موجود 
هسـتند. ایـن پژوهش‌هـا ضمـن ارائـه تصویـری از گذشـته، بـا بررسـی ضعف‌هـا 

وکاسـتی‌ها افق‌هـای جدیـدی را پیـش رویمـان می‌گشـایند.
بـا ایـن حال، روند طولانی انجام یک پژوهش از یک‌سـو و هزینه بالا، پیچیدگی 
کادمیک با مسـائل و مشـکلات اجرایی  و فاصله‌ای که میان پژوهش‌های علمی و آ
وجود دارد، معمولًاً مانع تبدیل پژوهش‌ها به متن‌های سیاستی یا برنام‌های تأثیرگذار 
در سـازمان‌ها و دسـتگا ه‌هـای اجرایـی می‌شـود. تدویـن گزار ش‌های کارشناسـی 
و راهبـردی، راه میانـه‌ای اسـت کـه هم‌زمـان را کوتـا ه‌تـر می‌کنـد و هم به آسـانی 
بـه متن‌هـای سیاسـتی و برنام‌های تبدیل می‌شـود. گـزارش کارشناسـی و راهبردی 
اگرچه ادبیاتی نسـبتاً غنی در کشـورهای توسـعه‌یافته دارد، اما در کشـور ما سـازما 
ن‌هـا آشـنایی چندانـی بـا آن ندارنـد و اقبـال چندانی به این شـکل از گزارش نشـان 

نمی‌دهند.
با توجه به این کاسـتی، دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی در سـه سال گذشته 
با اسـتفاده از تجربه‌های ملی و جهانی، تدوین گزار ش‌های کارشناسـی و راهبردی 
در خصوص مسـائل فرهنگی حوزه معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد 
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اسالمی را در دستور کار خود قرار داد.
این گزار ش‌ها که توسط کارشناسان و متخصصان حوز ه‌های مطالعاتی تهیه می‌شود 
به بیانی ساده و روشن مسائل موردمطالعه را توضیح می‌دهند و رویکردهای سازمان در 
حل مشکل و راهکارهای پیشنهادی برای حل یا برون رفت از مشکل را مورد موشکافی 
قـرار می‌دهنـد یـا را ه حل‌های جدیدی پیشـنهاد می‌دهنـد و نتایج حاصلـه در اختیار ذ 
ی‌نفعـان، تصمیم‌گیـران و مدیـران ذ ی‌ربـط قرار می‌گیـرد تا نقش مؤثـری در انتخاب 

بهتریـن و مؤثرترین را ه‌ها باز کند.
آنچـه ارائه می‌شـود، یکی از گزار ش‌هایی اسـت که به عنـوان پایه‌ای برای بحث 
و ارزیابی بیشـتر تهیه شـده اسـت. این گزارش در کنار بررسـی وضع فعلی به ارائه 
راهکارهایـی بـرای حل مسـائل می‌پردازد. بدیهی اسـت با بحث و بررسـی این متن 
و نقـد پیشـنهادهای ارائه شـده، می‌توان به توافق درباره راهکارهای درسـت دسـت 
یافـت و آن را بـه متن‌هـای سیاسـتی و برنام‌های تأثیرگذار در سـاختارها تبدیل کرد.

با این هدف، نسـخه‌هایی از این گزارش در دسـترس مدیران، دسـت‌اندرکاران و 
ذی‌نفعان قرار می‌گیرد تا شـروعی برای گفت وگویی سـازنده در این حوزه باشـد.

دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی



پیش‌زمینه
مکس اشتیرنر، فیلسوف آلمانی، ابتدای فصل حقوق بشرِ کتابش، »او و هر آنچه 
از اوست«1، می‌نویسد: »آن‌ها حق مرا برای تصاحب برده از من گرفته‌اند.« همین 
جمله‌ی به‌ظاهر متناقض به یادمان می‌آورد اسـاسِ آنچه حق می‌نامیم فقط مقرارتی 
اسـت کـه قانون‌گـذاران در برهه‌هـای زمانـی مختلف به نفع این دسـته یا آن دسـته 
وضـع کرده‌انـد. در طبیعت هیچ حقی به خودیِ خود وجود ندارد؛ حق مخصوصِ 

جوامعی اسـت با سـاز و کاری قانونی و نهادهای نظارتی.
مالکیت فکری2 شـاخه‌ای از مالکیت اسـت که آفرینش‌های ناملموس انسـانی را 
زیر پوشش قرار می‌دهد و عمدتاً به سه دسته‌ی حق انتشار )کپی‌رایت(، ثبت اختراع 
و علائم تجاری تقسیم می‌شود. قوانین مربوط به این شکل از مالکیت رابطه‌ي میان 
فـرد با جمع را سـامان می‌دهد و در بیشـتر موارد از فـرد در برابر جمع دفاع می‌کند. 
حـق ترجمـه، حق تنظیـم و اقتباس، حـق اجرای عمومـی، حق روخوانـی عمومی، 
حـق برقـراری ارتباط عمومی، حق پخش رادیویـی و تلویزیونی، حق بازتولید و حق 
اسـتفاده از اثـر به‌عنـوان مبنای اثر دیداری‌شـنیداریِ دیگر از جمله‌ي حقوقی اسـت 

1. The Ego and its Own by Max Stirner
2. Intellectual property
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که حقوق انحصاری مؤلف خوانده می‌شـوند. وضع و اجرای قوانین مربوط به حق 
انتشار به خالقان آثار انگیزه‌ی ایده‌پردازی یا تولید محصولاتی بی‌عیب می‌دهد و از 

آثار آنان در برابر تعرض و سوء‌اسـتفاده‌ی دیگران حمایت می‌کند. 
پیمان‌ برن برای حفاظتِ آثار ادبی و هنری که در ایران به کنوانسـیون برن مشـهور 
اسـت، توافقی بین‌المللی در حوزه‌ی حق انتشـار است که در ۱۸۸۶ در برنِ سوئیس 
حاصل شـد. ۱۷۳ کشـور عضو سازمان ملل متحدِ پایبند به این توافق ملزم‌اند با آثار 
دیگر کشـورهای عضودسـت کم برابر با قوانین داخلی حق انتشـار کشور خودشان 
رفتـار کننـد. برای مثال قوانین مربوط به حق انتشـار فرانسـه برای تمـام آثاری که در 
فرانسه چاپ می‌شوند صادق است، فارغ از اینکه محل اصلی آفرینشِ کتاب کجا 
باشـد. ایـن توافـق افزون‌بـر راه‌انـدازی نظامی کـه در زمینه‌ی احقـاق حقوق مؤلف 
سیاسـتی واحـد و هماهنگ دارد، از کشـورها می‌خواهد تا اسـتانداردهای حداقلیِ 
قوانین مربوط به حق انتشـار را رعایت کنند. ایران، آنگولا، کامبوج، تیمور شـرقی، 
اسـتونی، عراق، جزایر مارشال، نائورو، پالائو، مالدیو، سان مارینو، سیرالئون، جزایر 
سـلیمان، سـومالی، تایوان و اوگاندا تنها کشورهایی هستند که تا سپتامبر ۲۰۱۸ هنوز 

به این پیمان نپیوسته‌اند.
البته عدم عضویت ایران در پیمان برن به معنای عدم وجود قوانین حمایتی داخلی 
نیست. مجلس شورای ملی ایران در آذر ۱۳۴۸ مجموعه قوانینی را زیر عنوان قانون 
حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به تصویب رساند که در زمانه‌ي خود 
از پیشـروترین قوانیـن موجـود در جهان بود. پیش نویس لایحـه‌ی جامع حمایت از 
حقـوق مالکیـت ادبـی و هنـری و حقوق مرتبط نیز در سـال ۱۳۹۰ از سـوی وزارت 

فرهنگ و ارشـاد اسالمی به دولت ارائه شد. 
از آنجـا کـه کشـورها تا حد زیـادی بر قـوه‌ي ابتکار شهروندان‌شـان تکیـه‌ دارند، 
می‌تـوان حمایـت از مالکیـت فکـری را اصلی‌ترین عنصـر در فرآیند توسـعه اعم از 
اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دانست. با این وجود دور از ذهن نیست که 
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تبیین قوانین محدودکننده‌ی این‌چنینی در کنار موافقانی دوآتشه، مخالفانی سرسخت 
هـم داشـته باشـد؛ مخالفانی که بضاعت محـدود بـازار داخلی و نابرابـریِ حجم و 
کیفیت تولید محصولات فرهنگی در سـطح جهان را دستمایه‌ی استدلال‌های خود 
قـرار می‌دهنـد. بـا این تفاصیل، بررسـی نقطه‌نظـراتِ موافقان و مخالفان پیوسـتن به 
پیمان‌هـای بین‌المللـی حـق انتشـار و تصویب و تکمیـل لایحه‌ی جامـع حمایت از 
مالکیـت فکـری آثـار ادبی و هنری نیازمند جلسـات گفت‌و‌گو منظـم و جهت‌دار 
اسـت. در همین راسـتا، انجمن صنفی داستان‌نویسـان تهران بر آن شد تا با برگزاری 
همایشـی با موضوع حق انتشـار به هم‌فکری پیرامون مسائل و مصائب مربوط به این 

بپردازد. حوزه 
در ادامه بی‌مناسـبت نیست که چند کلمه‌ای درباره‌ی چرایی شکل‌گیری انجمن 

و چشم‌انداز پیش روی آن بگوییم.
شکل‌گیری انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران

محمد حسـینی، عضو و سخنگوی مجمع مؤسسان انجمن صنفی داستان‌نویسان 
تهـران، در توضیـح چگونگـی شـکل‌گیری انجمن می‌نویسـد: »نیازمنـد بازگویی 
و تاکیـد نیسـت که فقـدان نهادی برآمـده از دل دغدغه‌های صنفی داستان‌نویسـان 
ایرانی، از بزرگ‌ترین حسـرت‌های نویسـندگان ما بوده اسـت. در تمام این سـال‌ها، 
در جلسـات رسمی، مصاحبه‌های مطبوعاتی و گپ‌های خودمانی، همواره رشته‌ی 
کلام بـه ایـن موضـوع گـره می‌خـورد که؛ هـم نهادهـای خصوصی قدیمـی و هم 
سازوکارهای برساخته‌ی حکومت، آن چه را در فعالیت‌های خود از یاد برده‌اند یا به 
دلایل متعدد نتوانسـته‌اند انجام دهند، حمایت از داستان‌نویسـی به عنوان یک شغل 
اسـت. مواردی همچون حمایت سـاختاریافته و صنفی از داستان‌نویسـان، پیوسـتن 
بـه قانـون کپی‌رایـت جهانی، مشـارکت با ناشـران در تدویـن قراردادهای نشـر آثار، 
جلوگیری از سـرقت‌های ادبی، هدایت دولت در جهت شفاف‌سـازی موانع انتشـار 
و حمایـت از منافـع نویسـندگان در عرصه‌هـای دیگـر که به نوعـی متضمن فعالیت 
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داستان‌نویسـان در کشور است.
در مردادمـاه سـال ۱۳۹۵، در جمـع کوچکـی از نویسـندگان پـس از گفتگـوی 
همیشـگی در مورد نبود چنین نهادی، گام دوم برداشـته شـد. یعنی این که چرا که 
نه؟ چرا نباید به سمت ساخت چنین نهادی حرکت کرد؟ گرچه نباید از یاد برد که 
احتمال همراهی دولت کنونی در برابر خواسـته‌ی به‌حق نویسـندگان نیز در برداشتن 
گام دوم، تاثیر داشت. به خصوص که کمابیش هم‌زمان با ما سینماگران، مترجمان 
و یراستاران و نویسندگان کودک و نوجوان نیز گام‌هایی در این مسیر برداشته‌ بودند 
که آن جمع اولیه در ارتباط با فعالان این صنوف از تجربیات آنان نیز استفاده کردند. 

بـه هـر حال این جمع به صـورت جدی‌تر ماجرا را پی گرفتند.
در تاریخ یازده اسفند جلسه‌ی مجمع مؤسسان با حضور ۲۸ نویسنده تشکیل شد تا 
بررسی روند کار و بحث و تدقیق در مورد اساسنامه صورت گیرد. باید تأکید شود 
که وظیفه‌ی مجمع مؤسسان رساندن انجمن صنفی داستان‌نویسان به مجمع عمومی 
و انتخابات هیئت مدیره است. بعد از انتخاب هیئت مدیره، اعضای مجمع مؤسسان 
شأنی برابر سایر اعضای انجمن دارند. پس هدف نهایی، تشکیل مجمع عمومی و 
انتخاب هیئت مدیره‌ی انجمن اسـت. پس از تأیید اساسـنامه از سـوی وزارت کار و 
طی زمان مشخص برای عضوگیری، مجمع عمومی با حضور حد نصاب قانونی و 
نیز نماینده‌ی وزارت کار تشـکیل شـد تا هیئت مدیره انتخاب شـوند. احمد پوری، 
محمدحسـن شهسـواری، کامران محمدی، محمد حسـینی، محسن حکیم‌معانی، 

مهدی افروزمنش و ضحی کاظمی به‌عنوان اعضای هیئت مدیره برگزیده شدند.
انجمن و برگزاری همایشی با موضوع حق انتشار و مالکیت فکری

پس از تشکیل این انجمن تصمیم گرفته شد تا با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی و با هدف »ایجاد فرصت تعامل مستقیم مؤلفین، ناشرین و تصمیم‌گیران در 
سـطوح کلان پیرامون مسـئله‌ی حق مالکیت فکری«، »بررسی ظرفیت‌های قانونی 
کشـور در ایـن حـوزه«،  »ریشـهي‌ابی موانـع موجود بر سـر پذیـرش و اجرایی کردن 
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پیمان‌های بین‌المللی مربوطه« و »بررسـی راه‌های دغدغه‌مند کردن جامعه پیرامون 
مسائل مربوط به حق مالکیت فکری آثار ادبی«  مقدمات برگزاری همایشی با عنوان 

»حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها« فراهم شـود.
سـینا دادخـواه، از اعضای انجمن صنفی داستان‌نویسـان، از سـوی هیئت‌مدیره‌ی 
انجمـن بـه دبیری همایش »حـق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها« برگزیده شـد. 
او در مصاحبـه‌ای بـا خبرگـزاری کتاب، ایبنا، از دلایـل و ضرورت‌های برگزاری این 

می‌گوید: همایش 
»به نظر می‌رسد یکی از موانع موجود برسر راه ورود ما به بازارهای جهانی کتاب، 
مسـاله حـق انتشـار و عدم عضویـت در پیمان برن اسـت دلایل متعـددی در تحلیل 
چرایـی عـدم پایبنـدی ما بـه قانـون کپی‌رایت و سـایر قوانیـن الـزام‌آور در این حوزه 
وجود دارد که بخشـی از آن‌ها مبهم و بخشـی آشـکار اسـت. ما قصد داریم در این 
همایـش از خالل همفکـری و هم‌افزایی جامعـه‌ی مدنی، از جملـه انجمن صنفی 
داستان‌نویسـان اسـتان تهران، اتحادیه‌ی ناشران، دانشگاه‌ها، حقوقدانان، مترجمان و 
همچنین نهادهای تصمیم‌سـاز و تصمیم‌گیر نظیر وزارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی 
و کمیسـیون فرهنگـی مجلـس، عـزم و اراده تـازه‌ای را بـرای طرح مجـدد موضوع 
کپی‌رایـت در مجلـس ایجـاد کنیم، چرا که می‌تـوان کپی‌رایـت را در یک تعریف 
وسیع‌تر به حقوق شهروندی نسبت داد و از این جهت موضوع کپی‌رایت می‌تواند به 

عنـوان یکی از مطالبـات ما از دولت مورد توجـه قرار بگیرد.«
او بـا اشـاره بـه مخالفت برخی ناشـران خصوصی با پیوسـتن به پیمان‌هـای مربوط 
بـه حـق انتشـار گفـت: »جـدا از بی‌علاقگـی برخـی نهادهـای بالادسـتی، رعایت 
قانـون کپی‌رایـت برای برخی ناشـران از جمله ناشـران دانشـگاهی منجر بـه افزایش 
قیمـت کتاب‌هـا خواهـد شـد و از این رو ممکن اسـت دانشـجویان از عهده خرید 
کتاب‌هـا برنیاینـد. بـه همین خاطر این ناشـران کششـی به موضوع کپی‌رایت نشـان 
نمی‌دهند. البته نباید فراموش کنیم که بسیاری از ناشران عمومی در سال‌های اخیر، 
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بـه صـورت داوطلبانه اقدام به خرید یا جلب رضایت نویسـندگان و ناشـران خارجی 
کرده‌اند. امیدواریم در این همایش بتوانیم مسـاله کپی‌رایت را از همه جنبه‌های آن 
آسیب‌شناسـی کنیـم و به نتایج عملی تازه‌ای برسـیم. دراین همایـش دو روزه که با 
همـکاری دفتـر مطالعـات و برنامه‌ریزی فرهنگـی این وزارتخانه برپا می‌شـود، برای 
اولین بار افراد و نهادهای جامعه مدنی وارد بحث شوند و موضوع کپی‌رایت شکل 

عمومی‌تری به خـود بگیرد.«
در قدم بعد، خانم‌ها خاطره کردکریمی به دبیری اجرایی و آرزو شهبازی به دبیری 

خبری همایش انتخاب شدند.

تاریخچه‌ی حق مالکیت فکری
در جهان

اوليـن قانـون مربوط به حق مؤلف در دنيا »قانون آن1«  اسـت که پارلمان انگليس 
در سـال1710 ماليدي وضـع کـرد تـا مؤلف به عنـوان دارنـده‌ی حق صـدور جواز 
نسخه‌برداري به رسميت شناخته شود. اولین استفاده‌ی ثبت‌شده از عبارت »مالکیت 
فکـری« هـم به مقاله‌ای از ماهنامه‌ی نقد لندن2 در ۱۷۶۹ برمی‌گردد. اولین نمونه‌ی 
روشـنِ‌ اسـتفاده‌ی مدرن از این عبارت به عنوان مجموعه‌جستاری برمی‌گردد که در 

۱۸۰۸ به چاپ رسید.
در سـال ۱۸۸۳ توافقـی در پاریـس با عنوان پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت 
صنعتی3 حاصل شـد که بر مالکیت صنعتی، در مفهوم وسـیع آن نظارت دارد و در 
مقوله‌ی رسـیدگی به مسـائلی چون اختراعات، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی، 
مدل‌های اشیاء مصرفی، اسامی تجاری، نشانه‌های جغرافیایی و جلوگیری از رقابت 
غیرمنصفانه به‌عنوان سـندی پایه مورد اسـتفاده قرار می‌گیرد. در سال ۱۸۹۳، هیئت 

1. The Statute of Anne
2. Monthly Review (London)
3. Paris Convention for the Protection of Industrial Property
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اجرایـی پیمـان پاریـس1 )۱۸۸۳( و پیمـان بـرن )۱۸۸۶( پس از ادغام در برن مسـتقر 
شد و عبارت »مالکیت فکری« را هم در عنوان جدیدشان، دیوان متحد بین‌المللی 
حفاظتِ مالکیت فکری2، به‌کار رفت. این سازمان در سال ۱۹۶۰ به ژنو منتقل شد 
و با تأسـیس سـازمان جهانی مالکیت فکری در سـال ۱۹۶۷ به یکی از آژانس‌های 
سـازمان ملـل متحـد ارتقـا پیدا کـرد. بعد از ایـن رویداد اسـت که این عبـارت وارد 

ادبیات رسـمی ایالات متحده شـد که تا آن روز هنوز به پیمان برن نپیوسـته بود.
حقوق مالکیت فکری به دو دسته‌ی »مالکیت معنوی« و »مالکیت مادی« تقسیم 
می‌شـود. مالکیـت معنوی صرفاً جنبه‌ی اعتبـاری دارد و بـرای حفاظت از مالکیت 
بـه مالـک امکاناتـی می‌دهد. مثلًاً نویسـنده‌ی یک کتاب، به جز ایـن که نامش به 
عنـوان پدیدآورنـده‌ی اثر برده می‌شـود، می‌تواند اجازه‌ی انتشـار آن را بدهد )یا مانعِ 
نشر آن شود( و همچنین جلوی تحریف آن را بگیرد. مالکیت مادی شامل اعطای 
بهره‌بـرداری مالـی و منافـع تجـاری حاصـل از مالکیت فکـری و در نتیجـه اعطای 
درآمدهـای حاصـل از آن بـه مالـک مـادی اسـت کـه می‌تواند شـخصی حقیقی یا 
حقوقـی باشـد. مالکیت معنـوی به هیچ عنوان قابـل واگذاری نیسـت، اما مالکیت 

مـادی قابل خرید و فروش اسـت.
در ایران

ایران در سـال ۱۹۵۹ به »پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی« پیوسـت، 
از سال ۲۰۰۱ عضو »سازمان جهانی مالکیت فکری« است و در سال ۲۰۰۳ به پیمان 
مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم3 ملحق شد. این کشور در سال ۲۰۰۵ نیز به جمع 
امضاءکننـدگان توافقنامـه لیسـبون برای حفاظتِ نام خواسـتگاه و ثبـت بین‌المللی4 
پیوست که حفاظت از نام جغرافیاییِ مرتبط با محصولات را تضمین می‌کند. ایران 
1. Paris Convention
2. United International Bureaux for the Protection of Intellectual Property
3. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks
4. Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin and their International 
Registration
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تاکنـون پیمـان برن را امضاء نکرده اسـت و عضو هیچ یک از پیمان‌های بین‌المللی 
مربوط به حق تکثیر نیسـت. این کشـور در سـازمان تجارت جهانی1 تنها عضو ناظر 
اسـت و بـه موافقت‌نامه‌ی تریپس2 )موافقت‌نامـه در مورد جنبه‌های مرتبط با تجارت 

حقوق مالکیت فکری( هم نپیوسته است.
بـا ایـن حال، در حـوزه‌ی مالکیت فکری مقـررات مختلفی در ایران وجـود دارد. 
قانـون ثبـت علائم و اختراعـات مصـوب ۱۳۱۰ و آئین‌نامه‌ی اصلًاحـی آن مصوب 
۱۳۳۸ بـه حـق مخترع و مالکیت فکری در حوزه‌ی صنعـت و تجارت می‌پردازند. 
در زمینـه‌ی حـق مؤلف و هنرمند نیز »قانون حمایـت از حقوق مؤلفان و مصنفان و 
هنرمنـدان« مصـوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامـه‌ی اجرائـی آن مصـوب ۱۳۵۰ در کنار قانون 
ترجمـه و تکثیر کتب و نشـریات و آثار صوتی مصـوب ۱۳۵۲ از منابع مرجع قانونی 

حقوقی ایران اسـت.
وضعیت فعلی قوانین مربوطه و تلاش‌ها برای بهبود آن در ایران

در سـال ۱۳۹۳ »لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق 
مرتبـط« بـا حدود ۱۳۰ ماده در بیش از ١٥٠ جلسـه‌ی کمیسـیون لوایـح دولت مورد 
بررسی قرار گرفت و پس از تأیید و تصویب نهایی در هیأت دولت، به مجلس ارائه 
شد. این لایحه مشتمل بر سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط با مالکیت 
صنعتی و مالکیت علمی است و در صورت تصویب جایگزین تمامی قوانین داخلی 
موجود در حوزه‌ی حق مالکیت فکری خواهد شد. در تدوین این لایحه، هم تأمین 
منافـع پدیدآورنـدگان داخلـی در عرصه‌های ملـی و بین‌المللی کشـور و هم انطباق 
آن بـا پیمان‌هـای بین‌المللـی مـد نظر قرار گرفته اسـت. در مورد لحاظ شـدن بحث 
پیوسـت فرهنگـی در ایـن لایحه نیز حداقل‌هـای موافقت‌نامه‌ی تریپـس که یکی از 
چند موافقت‌نامه‌ی الزام‌آور سـازمان تجارت جهانی اسـت، لحاظ شـده اسـت تا با 

رعایـت این حداقل‌ها زمینه الحاق ایران به پیمان‌های بین‌المللی فراهم شـود.
1. World Trade Organization
2. TRIPS Agreement
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ایـن لایحـه در حـال حاضـر در دسـتور کار مجلس اسـت و در نوبت بررسـی در 
کمیسـیون حقوقـی ـ قضایـی قـرار دارد. بـه گفتـه لادن حیدری، مدیـرکل حقوقی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نمایندگان مجلس برای اولویت بخشی به تصویب 
لایحه‌ی جامع حمایت از حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط  قول مساعد 

داده‌اند.
سابقه‌ی جدل‌های فکری میان روشنفکران در این زمینه

دکتر نصرالله پورجوادی، رئیس سابق مرکز نشر دانشگاهی، در مقاله‌ی »کپی‌رایت 
و تجربه‌ي مرکز نشر دانشگاهی« از پیشینه‌ی بحث‌ها و جدل‌ها پیرامون مسئله‌ی حق 
انتشار در میان نویسندگان و مترجمان می‌نویسد: »نخستین کسی که بعد از انقلاب 
مقاله‌ای در دفاع از پیوستن ایران به پیمان حقوق نشر نوشت و ما آن را در نشر دانش 
)آذر-دی ۱۳۶۸( چـاپ کردیـم، آقـای کریـم امامـی بود. کریم امامـی در مقاله‌ی 
خـود درباره‌ي مسـئله‌ی ترجمه‌های مکرر از یک کتاب کـه آن روز برای مترجمان 
زبان فارسـی پیش آمده بود، سـخن گفت. در آن سـال‌ها از کتاب سـمرقند، تألیف 
امین معلوف، چهار ترجمه‌ي مختلف فارسـی شـده بود که چهار ناشر می‌خواستند 
آن‌هـا را چـاپ کننـد. امامی در مقاله‌ی خـود تخمین زده بود کـه ۲۰ درصد از کل 
ترجمه‌های چاپ اول )از رمان‌های اروپایی( تکراری اسـت و راه حل منطقی برای 
جلوگیری از این دوباره‌کاری‌ها، از نظر او، پیوستن ایران به پیمان حفظ حقوق نشر 
یا کپی‌رایت بود. البته امامی در آن زمان خود واقف بود که کسی آمادگی پذیرفتن 
چنیـن پیشـنهادی را نـدارد و حـق هـم با او بـود. امامی از سـال‌ها پیـش زمزمه‌هایی 
درباره‌ي لزوم پیوستن ایران به این پیمان کرده بود و لی به قول خودش این زمزمه‌ها 

همـه در عالم نظر بود، نه در عالم عمل.
مقاله‌ي امامی اعتراضاتی هم در پی داشـت؛ چیزی که من پیش‌بینی آن را نکرده 
بـودم. بعضـی از این اعتراضات شـفاهاً با من در میان گذاشـته شـد، حتی از جانب 
بعضـی شـخصیت‌های سیاسـی. ]...[ واکنش دیگـر به مقاله‌ی امامی پاسـخ آقای 
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نجـف دریابنـدری بـود با عنوان »گپ انغوزه« که آن هم در نشـر دانش چاپ شـد 
)سال ۱۰، ش ۲(. دریابندری در یادداشت خویش یادآور شده بود که در زمان شاه 
هم با پیوستن به پیمان کپی‌رایت مخالفت کرده بود. نظر وی این بود که هنوز زود 
است ایران بخواهد به این پیمان گردن نهد. استدلال او، به‌طور خلاصه، این بود که 
ما اولًا به آثار فرهنگی غرب احتیاج داریم و باید آن‌ها را وارد فرهنگ خود کنیم و 
چون بهای آن‌ها را نمی‌توانیم بپردازیم، لذا نباید وارد پیمان کپی‌رایت شـویم. ثانیاً، 
چون گرفتن مجوز از ناشران خارجی مستلزم پرداخت ارز است، اگر ایران به پیمان 
کپی‌رایـت بپیونـدد، در آن صـورت دولـت باید دخالت کند و ارز لازم را به ناشـران 
داخلـی بپـردازد کـه این نوع دخالت‌های دولتی هم به زیان نویسـندگان و ناشـران و 

به‌طور کلی صنعت نشـر است.
جمع‌بندی سوابق و قوانین

• اولين قانون مربوط به حق مؤلف در دنيا »قانون آن«  است که پارلمان انگليس 
در سال1710 ميلادي وضع کرد.

• در سال ۱۸۸۳ توافقی در پاریس با عنوان پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت 
صنعتی حاصل شد که بر مالکیت صنعتی، در مفهوم وسیع آن نظارت دارد.

• در سـال ۱۸۹۳، هیئت اجرایی پیمان پاریس )۱۸۸۳( و پیمان برن )۱۸۸۶( پس 
از ادغام در برن مستقر شد و عبارت »مالکیت فکری« را هم در عنوان جدیدشان، 

دیوان متحد بین‌المللی حفاظتِ مالکیت فکری، به‌کار رفت.
• حقـوق مالکیـت فکری به دو دسـته‌ی »مالکیت معنـوی« و »مالکیت مادی« 

می‌شود. تقسیم 
• ایران در سال ۱۹۵۹ به »پیمان پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی« پیوست، 
از سال ۲۰۰۱ عضو »سازمان جهانی مالکیت فکری« است و در سال ۲۰۰۳ به پیمان 

مادرید برای ثبت بین‌المللی علائم ملحق شد.
• ایران در سازمان تجارت جهانی تنها عضو ناظر است و به موافقت‌نامه‌ی تریپس 
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)موافقت‌نامه در مورد جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری( هم نپیوسته 
است.

• در زمینه‌ی حق مؤلف و هنرمند نیز »قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان 
و هنرمنـدان« مصـوب ۱۳۴۸ و آئین‌نامه‌ی اجرائی آن مصـوب ۱۳۵۰ در کنار قانون 
ترجمـه و تکثیر کتب و نشـریات و آثار صوتی مصـوب ۱۳۵۲ از منابع مرجع قانونی 

حقوقی ایران است.
• در سـال ۱۳۹۳ »لایحـه‌ی جامـع حمایـت از حقـوق مالکیـت ادبـی و هنری و 
حقوق مرتبط« با حدود ۱۳۰ ماده در بیش از ١٥٠ جلسـه‌ی کمیسـیون لوایح دولت 
مورد بررسی قرار گرفت و پس از تأیید و تصویب نهایی در هیأت دولت به مجلس 

ارائه شد.
• این لایحه مشتمل بر سه کتاب مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط با مالکیت 

صنعتی و مالکیت علمی است.
• این لایحه در حال حاضر در دسـتور کار مجلس اسـت و در نوبت بررسـی در 

کمیسـیون حقوقی ـ قضایی قرار دارد.

نگاه عمومی فعالان حوزه‌ی ادبیات داستانی به مسئله‌ی رعایت 
حقوق مربوط به مالکیت ادبی

مواضع نویسـندگان، مترجمان و ناشـران در مقوله‌ی حق انتشـار نقاط اشـتراک و 
افتراقـی دارد. سـتاد خبری همایش »حق مالکیت ادبی؛ گفته‌هـا و ناگفته‌ها« برای 
بررسی نقطه‌نظرات و کمک به طراحی محتوایی، همایش سلسله گفت‌و‌گوهایی را 

با طیف گسـترده‌ای از دسـت‌اندرکاران حوزه‌ی نشـر انجام داد. 
دیدگاه‌های نویسندگان

احمد پوری، رئیس هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی داستان‌نویسـان، شاعر و مترجم 
برجسـته‌ي کشـورمان، درباره‌ی فواید پیوسـتن به پیمان‌های بین‌المللی حق انتشـار 
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می‌گویـد »بـا پیوسـتن ما بـه معاهده‌ی کپی‌رایت، دیگر این شـیوه کـه هر کتابی به 
دستمان رسید ترجمه کنیم، بی‌آنکه اطلاع داشته‌ باشیم فرد دیگری در حال ترجمه 
آن اسـت، کمرنگ خواهد شـد. چرا که در این‌صورت کاملًاً مشخص خواهد بود 
هر ناشر یا نویسنده با کدام مترجم قرارداد بسته و اگر ترجمه‌ی دیگری از آن کتاب 
به بازار بیاید، قابل تعقیب و پیگیری است. این مساله در درازمدت به نفع کتاب‌های 

باکیفیت‌تـر و مترجمان باصلًاحیت‌تر خواهد بود.
او دربـاره‌ی نگرانی‌های برخی ناشـران مبنی بـر افزایش قیمت کتاب‌ها درصورت 
رعایـت قانون کپی‌رایـت می‌افزاید: »این موضوع در درازمدت به نفع ناشـر خواهد 
بود. چون ناشر می‌تواند آثاری با ترجمه‌ی حساب شده و قابل قبول به بازار بفرستد. 
البته شـاید نگرانی‌ برخی ناشـران بابت قیمت کتاب تا حدودی قابل فهم باشـد، اما 
واقعیت این اسـت که غیراز کتاب‌های اسـتثنایی از نویسندگان جنجالی دنیا، قیمت 
کتاب‌های دیگر آن‌قدرها تغییری نخواهد کرد. در واقع این‌گونه نیسـت که ناشـران 
و نویسندگانِ اثر رقمی پیشنهاد بدهند که باعث دو برابرشدن قیمت کتاب بشود.«

او با اشـاره به تجارب خود در این زمینه می‌گوید: »من حداقل اجازه‌ی سـه تا از 
کتاب‌هایـم را خـودم گرفتم و به نوعی کپی‌رایـت را رعایت کردم. فکر می‌کنم در 
شرایط ما تا حدودی کدخدامنشی کار را پیش می‌برد. مثلًاً برای جیمز فین گارنر، 
نویسـنده‌ی کتاب “قصه‌های از نظر سیاسـی بی‌ضرر” که اتفاقاً یکی از کتاب‌های 
پرفروش آمریکا بود، خودم نامه نوشـتم و گفتم من کتاب شـما را خوانده‌ام و خیلی 
خوشـم آمده و می‌خواهم آن را ترجمه کنم. دلیل اینکه نامه نوشـتم هم این بود که 
می‌خواهم از شـما اجازه بگیرم و اگر شـما اجازه ندهید آن را ترجمه نمی‌کنم. البته 
گارنـر بعـد از رد و بدل شـدن یک سـری جزییات و اطلاعـات موافقت کرد و تنها 
خواسته‌اش این بود که چند نسخه از کتاب را برایش بفرستم. در مورد ترجمه چند 
شـعر از شـاعران مختلـف هم همین کار را کـردم و آن‌ها هم گفتند اصلًاً مشـکلی 
نیست و حتی مرا به ناشر ارجاع ندادند. کپی‌رایت به شیوه شخصی با شیوه رسمی 
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فـرق دارد. بایـد قانون و قراردادی بین‌المللی وجود داشـته باشـد و بـه هرحال باید از 
یک جایی شـروع کنیم. این کار طبیعتاً مزایا و معایبی خواهد داشـت، اما مزایای آن 

بیشتر است.«
او بـه تأثیـر رعایت حق انتشـار در ادبیات ایران نیز اشـاره کـرد و گفت: »این یک 
قرارداد دوجانبه است. بدون شک چنین تعاملی ارتباط وسیع‌تری را ایجاد می‌کند. 
اغلب در صحبت‌هایی که با ناشـران خارجی داشـته‌ام، شـاهد بوده‌ام که وقتی اسـم 
ایران را می‌شنوند، قبل از اینکه درباره‌ی کیفیت ادبیات ما نظر بدهند، می‌گویند ما 
بـا ایرانی‌هـا کار نمی‌کنیم، چون آن‌ها کارهـای ما را بدون اجازه چاپ کرده‌اند و ما 
هـم اصاًلً نمی‌خواهیـم به طرف آثار ایرانی برویم. امـا اگر چنین اطمینانی به وجود 
بیاید، آن‌ها با روی باز و تعامل بیشتری نسبت به آثار ایرانی برخورد می‌کنند و شرایط 

حضور ما در بازارهای جهانی نیز فراهم می‌شـود.«
حسـین سـناپور، نویسـنده و از اعضای انجمن صنفی داستان‌نویسـان، با اشـاره به 
اینکـه مؤلـف و محقق ایرانی با کم‌اعتنایی از طرف ناشـر روبه‌روسـت، گفت: »در 
شـرایط فعلی ناشـر احتیاج چندانی به تولید نویسـنده ندارد و اگر نویسـنده نخواهد 
شرایط بد قرارداد ناشری را بپذیرد، ناشر هم به راحتی از این کار امتناع و در عوض 
کتاب‌هـای خارجـی منتشـر می‌کند، همان‌طور کـه امروز بیشـتر کتاب‌هایی که در 
همـه زمینه‌هـا به بازار می‌آید، کتاب‌های ترجمه اسـت. این موضوع باعث می‌شـود 
اغلب ناشـران قراردادهایی را پیش روی نویسـنده بگذارند که بیشتر به نفع خودشان 
است و اعتنایی هم به خواسته‌های حتی به‌حق مؤلفان داخلی نکنند. در واقع مسائل 

داخلی نشـر ما نیز تابعی از نپیوسـتن‌مان به کنوانسیون برن است.«
نویسـنده‌ی رمان »خاکستر« نخسـتین و مهم‌ترین تاثیر منفی نپیوستن ایران به این 
کنوانسیون را خراب‌شدن وجهه‌ فرهنگی و ملی ما دانست و ادامه داد: »ما از چشم 
ناشـران خارجی به‌عنوان یک کشـور دزد شـناخته می‌شـویم، زیرا در تمام دنیا گویا 
فقط سـه چهار کشـور هسـتند که به این کنوانسیون نپیوسـته‌اند و یکی از آن‌ها ایران 
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است. نشر ما به دلیل عدم تبعیت از قوانین جهانی نشر، همواره بی‌حساب و کتاب از 
محصول کار نویسندگان خارجی استفاده کرده است، یعنی نوعی راهزنی فرهنگی. 
این درحالی است که مسئولان تصمیم‌گیرنده هم اهمیتی به این موضوع نداده‌اند و 
اجازه داده‌اند ما در چشم جهانیان به‌عنوان کشوری بی‌اعتنا به حقوق دیگران و دزد 
و راهزن شـناخته شـویم. زیان بزرگ دیگر نپیوستن ما به کپی‌رایت جهانی در درجه 
بعد این است که وضعیت نشر به نفع کتاب‌های ترجمه و به ضرر کتاب‌های تالیفی 
شکل گرفته و پیش رفته است. نتیجه‌اش هم طبعاً صدمه زدن به تولید فرهنگی بوده 
است. در واقع ما اجازه داده‌ایم که به نفع ناشران ایرانی کتاب‌های خارجی، مؤلفان 
داخلی متضرر بشوند، زیرا کاملًاً روشن است که برای نوشتن مثلًاً یک رمان ما‌ه‌ها 
وقت لازم است و این زمان برای کتاب‌های تحقیقی گاهی به چند سال هم می‌رسد 
و لـی ترجمـه‌‌ی یـک کتاب تنهـا یکی دو مـاه و حتی )چنان که شـنیده‌ام( دو سـه 
هفته‌‌ای انجام می‌شود. مثلًاً کتاب‌های مشهور و پرفروشی مثل هری‌پاتر را تکه‌تکه 
کـرده و بـه مترجمان درجه سـه یا به تعـدادی مترجم نوآموز می‌دهنـد که ظرف دو 
هفته تا حداکثر یک ماه آن را ترجمه کنند و بعد با کنار هم گذاشتن آن تکه‌ها کل 
کتاب منتشـر شـود. درنهایت و معمولًا این دسـت کتاب‌ها با بدترین ترجمه‌ها هم 

منتشر می‌شود.«
نویسـنده‌‌ی رمان »نیمه‌ی‌ غایب« افزود: »بارها از زبان نویسـندگان و ناشـرانی که 
در نمایشگا‌ه‌های بین‌المللی شرکت کرده‌ و قصد داشته‌اند کپی‌رایت کتاب‌هایشان 
را به کشـورهای دیگر بفروشـند، شـنیده‌ام که بسیاری از ناشـران خارجی حتی وارد 
گفت‌وگو با ناشـران ایرانی نمی‌شـوند. آن‌ها می‌گویند شـما به کشوری تعلق دارید 
که کتاب‌های ما را می‌دزدد، پس چرا باید با شما وارد گفت‌وگو و معامله بشویم. در 
واقع پیش‌شرط گفت‌وگو با ناشران و آژانس‌های ادبی خارجی پیوستن به کنوانسیون 
بـرن و رعایـت کپی‌رایت اسـت. اندک کتاب‌هایی هم که تاکنون ترجمه شـده‌اند، 
یا به لطف ناشـر خارجی بوده یا آن‌قدر آن انتشـارات کوچک بوده که این مسـائل 
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برایش اهمیتی نداشته است.«
سـناپور بـا تاکیـد بر این موضوع کـه در این رقابت نابرابر، تولیـد فرهنگی ما کاملًا 
بازنـده اسـت، گفـت: »یکی دیگـر از مهم‌ترین تاثیراتـی که نبود قانـون کپی‌رایت 
ایجاد می‌کند، بی‌حسـاب و کتاب شـدن کلی وضعیت نشـر است؛ درواقع وقتی ما 
تابع قوانین عام‌تر و بزرگ‌تر نمی‌شـویم، نوعی بلبشـو و بی‌قانونی را درست می‌کنیم 
که از تبعات آن پیدا شدن کسانی است که به قوانین داخلی هم گردن نمی‌گذارند 
و زیرزمینی، غیرقانونی و بی‌اجازه کتاب‌های ناشـران دیگر را چاپ می‌کند. چنین 
کسانی به استناد همین نپیوستن به قوانین جهانی و بلبشوی نشر، بی‌قانونی خودشان 
را توجیه می‌کنند و کارشـان را ادامه می‌دهند. یعنی نپیوسـتن ما به کنوانسـیون برن 
یـک بلبشـوی فرهنگی درسـت کـرده و ما شـاهد انواع مضـرات آن از جمله رشـد 

کتاب‌های غیرقانونی و گسـترش ترجمه‌های بد هسـتیم.«
محمدحسن شهسواری می‌گوید از آنجا که کمتر نویسنده‌ای در ایران وجود دارد 
که درآمد اصلی‌اش از ادبیات باشد، موضوعاتی مثل حقوق مؤلف و کپی‌رایت نیز 
گاهی صنفی اولین قدم  تاکنون به دغدغه آن‌ها بدل نشـده اسـت، به همین خاطر آ

برای پیوستن ما به کنوانسیون برن است.
این نویسنده و از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی داستان‌نویسان در گفت‌وگو 
بـا سـتاد خبری همایش »حق مالکیـت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها« با اشـاره به اینکه 
انجمـن صنفی داستان‌نویسـان بـا هدف ایجاد این دغدغه‌ها در نویسـندگان شـکل 
گرفته اسـت، گفت: نویسـنده‌ای که یک تا دو سـال وقت صرف کتابش می‌کند 
و تازه معلوم نیسـت که به چاپ دوم هم برسـد، مسـائلی مثل فروش کتاب، افزایش 
ترجمه‌هـای خارجـی و کپـی ‌رایـت برایش آن‌قدرهـا اهمیت نـدارد. درحالی‌که در 
زندگی کارمندی‌مان همواره به دنبال آخرین بخش‌نامه‌ها و مزایای شـغلی هسـتیم. 
چـون زندگـی مـا از این طریق می‌چرخـد و ایـن بخش‌نامه‌ها و قوانیـن برایمان مهم 
است و اگر جایی بخواهند حقمان را بخورند با همکار‌ان جمع می‌شویم و اعتراض 
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می‌کنیـم. زمانـی که تازه کتاب الکترونیـک در ایران راه افتاده بود، چند نویسـنده 
پیشـنهاد دادند که نشسـتی برگزار کنیم و این موضوع را از چند وجه، یعنی از نگاه 
ناشران، مترجمان و ناشران کتاب‌های الکترونیک ببینیم. ما فراخوان دادیم و حدود 
چهل نفر آمدند. اما به غیر از من و آقای سناپور که برگزار کننده بودیم، نهایت یکی 
دو نویسـنده دیگـر آمدند. در حالی که تقریباً همه‌ ناشـران مهـم آمده بودند و چند 

مترجـم پرکار. چـرا؟ چون با اقتصاد زندگی روزمره‌شـان گره خورده بود«.
نویسنده رمان »مرداد دیوانه« گفت‌وگو، کار رسانه‌ای و برگزاری‌ همایش‌ها را در 
این زمینه مفید می‌داند و می‌گوید: »باید از طریق این گفت‌و‌گوها هم نویسندگان 
گاه کنیم و هم مرزهای اخلاق را گسترش دهیم. زیرا امروز  را نسبت به حقوقشان آ
برخی ناشـران غیرمسـئول کتاب‌ها را بدون اجازه‌ ناشـر و نویسـنده‌ خارجی منتشـر 
می‌کنند و از این کار خجالت نمی‌کشـند. اما شـاید روزی برسد که رعایت حقوق 
مؤلـف بـرای ناشـران جدا از امور حقوقـی به امر اخلاقی بدل شـود و این جز با کار 

گاهی‌بخشی صورت نمی‌گیرد.« رسـانه‌ای و آ
او در ادامه می‌افزاید: »ما اغلب در این زمینه با دوستان مترجم بحث‌مان می‌شود. 
آن‌هـا می‌گوینـد برخورد شـما مثل ایران ‌خودرو و سـایپا اسـت. یعنـی می‌گویید ما 
ماشین بد تولید می‌کنیم و شما جلوی واردات ماشین خوب خارجی را بگیرید. من 
بـه آن‌ها می‌گویم اصلًا قبول کنید که منِ شهسـواری پرایـد و آقای موراکامی بنز و 
لی کسـی که می‌خواهد بنز سـوار شـود باید پول آن را بدهد. الان وضعیت نشر این 
طـور اسـت که ما بنـز را از انبار کارخانه‌ خارجی می‌دزدیـم و هم‌قیمت با پراید وارد 
بازار می‌کنیم. تازه در طرح‌های عیدانه و پاییزه به مردم می‌گوییم مهم نیست کدام 
را می‌خریـد مـا به هر دو بـه یک اندازه یارانه می‌دهیم. این حتی از وضعیت سـینما 
هم بدتر اسـت که ورود و اکران فیلم خارجی ممنوع اسـت. چون در سینما حداقل 

فیلم‌های ایرانی با خودشـان رقابت می‌کنند نه با هالیوود و بالیوود.«
شهسـواری همچنیـن در زمینـه رعایـت حقـوق مؤلـف در قراردادهـای نشـر نیـز 
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می‌گویـد: »وقتـی شـما ضعیف هسـتی و از راه ادبیـات درآمد نـداری، هم ترجمه 
کتـاب خارجـی می‌تواند شـما را تحت فشـار قرار بدهـد، هـم در قراردادهایی که با 
ناشـرت می‌بنـدی حق تـو پایمال می‌شـود. مثلًا ما درهمـه قراردادهای نشـر، بندی 
داریـم کـه می‌گویـد اگـر در هرکـدام از موارد قرارداد دچار مشـکل شـدید به یک 
آدم مرضی‌الطرفیـن مراجعـه کنیـد. مـا هیچوقت نمی‌دانسـتیم این یعنـی چه. یکی 
از دوسـتانمان شـکایتی از ناشـرش داشـت و وکیل گرفت. وکیلش به او گفت که 
تـو نمی‌توانـی بـه دادگاه شـکایت کنـی. چـون پذیرفتـه‌ای بـه یک نفر سـومی که 
هردوطرفتان آن را قبول دارید مراجعه کنی. درحالی‌که ما اصلًا نمی‌دانستیم این بند 
چیست و قراردادمان را همینطور امضاء می‌کردیم. الان ناشرهایی هستند که قرارداد 
نمی‌بندند، حق‌التالیف نمی‌دهند یا کارهای غیرقانونی دیگری می‌کنند. مثلًا چاپ 
اول کتاب را تا سـال‌های سـال منتشـر می‌کنند. یا در قبال معرفی و تبلیغ کتاب هیچ 
مسئولیتی بر دوش خود حس نمی‌کنند. هر نشر یکی دو کتاب پرفروش دارد که آن 
هم شانسی به دست آمده و بقیه‌ کتاب‌ها را به عنوان فرزندان سرراهی نگاه می‌کند. 
فرض کنید نویسـندگان این ناشـران را تحریم کنند و با آن‌ها قرارداد نبندند، اول این 
که بازار نشر ما بسیار کوچک است و در بهترین حالت پنج ناشر بیشتر نداریم که 
داستان ایرانی منتشر می‌کنند. مساله دوم این است که همه نویسندگان هم وارد این 
حرکـت اعتراضی نخواهند شـد. بنابرایـن تنها چاره ما درهمه زمینه‌ها این اسـت که 

بشویم.« قوی 
او در ادامه تصریح می‌کند: »اما از آن سو نباید ساده‌انگارانه به مسائل نگاه کرد و 
تنها متوقع بود. نشر به هر حال یک تجارت است. اگر یقین کنیم ناشر و کتابفروش، 
بدون اینکه با ما دشـمنی داشـته باشـد به دنبال منافع خودشان هسـتند، آن وقت تازه 
می‌فهمیم تا وقتی قوی نشویم و نتوانیم مخاطب را در جناح خودمان بیاوریم، عملا 

کاری از پیش نمی‌بریم.«
ضحـی کاظمی، نویسـنده و دبیـر انجمن صنفـی داستان‌نویسـان، از دغدغه‌های 
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نویسـندگان در خصـوص حقـوق پایمال‌شده‌شـان در قراردادهـای نشـر می‌گویـد: 
»حقوق بسـیاری از نویسـندگان در قراردادهای نشـر زیر پا گذاشـته می‌شـود. مثلًاً 
نویسـنده‌ای را می‌شناسـم که کتاب چندمش را به یک ناشر خوب داده و این ناشر 
نـه تنهـا قـراردادی با او نبسـته، بلکه چیزی هـم بابت حق تالیف به او نـداده و گفته 
است همین که ما کتابت را چاپ کرده‌ایم باید خدا را شکر کنی. تن دادن به چنین 
وضعیتی باعث می‌شود که ناشر نسبت به نویسنده‌های دیگر هم مدعی باشد. البته 
ناشـران هـم مشـکلات خودشـان را دارند. کتـاب در ایران فروش نمـی‌رود و به تبع 
آن ناشـر ضرر می‌کند. ولی ما از بسـیاری حقوق از جمله تبلیغ کتاب هم برخوردار 
نیستیم. الان برای هرکالایی باید تبلیغ صورت بگیرد. ضمن اینکه در برخی قراردادها 
وضعیت حق ترجمه‌ی کتاب یا انتشار آن به صورت دیجیتالی و صوتی هم مشخص 

نشده است.«
نویسـنده‌ی کتـاب »کاج‌زدگی« بـه دو طرفه بودن این حقوق نیز اشـاره می‌کند: 
»گاهـی نویسـنده‌ها چـاپ اول کتابشـان را به یک نشـر می‌دهند و چـاپ دوم را به 
یک نشـر دیگر. همه‌ی این‌ها مسـائلی اسـت که با برگزاری چنین همایشی می‌توان 
برایشان پاسخ یافت. چراکه این شفاف‌سازی هم به نفع نویسنده است و هم ناشر.« 
نویسـنده‌ی کتـاب »خـاک آدم‌پوش« همچنین به برخی مشـکلات نپیوسـتن ما به 
پیمان برن اشاره کرد و افزود: »سال گذشته فرصتی پیش آمد که به صورت شخصی 
در نمایشـگاه کتـاب فرانکفـورت شـرکت کنم. ناشـرانی از ایران در این نمایشـگاه 
حضـور داشـتند و دنبال ایـن بودند که کپی‌رایـت کتاب‌های ایرانـی را برای ترجمه 
بفروشـند، اما برای مذاکره مشـکلاتی داشـتند. به هرحال قرارداد یک چیز دوطرفه 
اسـت. ما داریم کتاب ناشـران خارجی را بدون مجوز و رعایت کپی‌رایت ترجمه و 
منتشـر می‌کنیم و انتظار داریم آن‌ها بیایند و کپی‌رایت کتاب‌های ما را بخرند. البته 
ناشـرانی هم هسـتند که کپی‌رایت کتاب‌ها را می‌خرند اما این ریسـک بزرگی برای 
ناشـر اسـت. ناشـر کپی‌رایت کتابی را با مبلغ زیاد می‌خرد و آن را بعد از ترجمه به 
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ارشاد می‌فرستد. ممکن است کتاب به طور کامل مجوز نگیرد. بعد ناشر باید بابت 
همه‌ی اصلًاحات از ناشر کتاب یا نویسنده اجازه بگیرد که گاهی ممکن است این 
توافق ایجاد نشـود و این برای ناشـر مساله‌سـاز می‌شـود. درواقع مشـکلاتی درهر دو 
طرف وجود دارد که باید برای همه آن‌ها چاره‌اندیشـی شـود. ما برای جهانی شـدن 
کتاب‌هایمان با مشکلات زیادی روبرو هستیم. یکی از آن‌ها فیلترهای دولتی است 
که برای فرستادن نویسندگان و کتاب‌ها به بازارهای جهانی اعمال می‌شود و دیگری 
همیـن مسـاله کپی‌رایت که امیدواریـم با برگزاری این همایش بتوانیم دسـت کم به 

طرح برخی پرسـش‌های مهم در این زمینه برسـیم.«
دیدگاه‌های مترجمین

آبتین گلکار، مترجم و پژوهشـگر زبان روسـی، می‌گوید عضویت در کنوانسیون 
برن ممکن اسـت در کنار اتفاقات خوب، مشـکلاتی را نیز به همراه داشـته باشـد، 
امـا نبایـد در ایـن ماجـرا وارد بحث سـود و زیان شـد، زیر بزرگترین ضربـه این عدم 

عضویت، ضربه اخلاقی اسـت.
ایـن مترجـم بـا اشـاره بـه برخـی نگرانی‌ها دربـاره وضعیـت نشـر و افزایش قیمت 
کتاب‌های ترجمه بعد از پذیرفتن قانون کپی‌رایت، می‌گوید: »هیچ بهانه‌ای دزدی 
کردن را توجیه نمی‌کند. ما به سـادگی از دستاوردهای نویسندگان خارجی استفاده 
می‌کنیـم، بـدون اینکه خودمان را ملزم به پرداخت هزینه یا جبران بدانیم. انگار قبح 
ماجـرا بـرای ما ریخته اسـت. به نظرم بایـد هرچه زودتر به این کنوانسـیون بپیوندیم، 

ضمـن اینکـه راه‌هایی هم وجود دارد که این آسـیب‌ها را به حداقل برسـاند.«
او بـا تاکیـد بر اینکه پذیرفتن چنین معاهده‌ای می‌تواند هم جنبه‌های مثبت داشـته 
باشد وهم منفی می‌افزاید: »درست است که با پذیرفتن قانون کپی‌رایت، دیگر چند 
ترجمـه مختلـف از یـک کتاب به بـازار نخواهد آمد و لی هیـچ تضمینی هم وجود 
ندارد که کتاب نصیب بهترین مترجم بشود. احتمالًا هر کتاب پرفروشی که به بازار 
بیاید، مسـابقه‌ای بین ناشـران به راه می‌افتد که زودتر بتوانند کپی‌رایت آن را بخرند. 
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ناشـران خارجی هم که شـناختی روی مترجمان و ناشـران ندارند، احتمالًا کتاب را 
به اولین یا بالاترین پیشـنهاد می‌فروشـند و لزوماً بهترین کیفیت از آن کتاب به بازار 
نخواهـد آمـد. ولی این مشـکل هـم بالاخره حل خواهد شـد. بعد از مدتی ناشـران 
خارجی شـناختی نسـبت به ناشـران و مترجمان ایرانی پیدا می‌کنند، یا وقتی ناشری 
حـق ترجمـه کتابی را گرفت و خیالش جمع شـد که ناشـر دیگری به سـراغ کتاب 
نخواهد رفت، سر فرصت می‌تواند مترجم خوبی برای کتاب پیدا کند و ما از مسابقه 

نفس‌گیر ترجمه کتاب‌ها نیز خلاص می‌شـویم.«
او در ادامـه بـا اشـاره به برخی مزیت‌های پذیرفتن این کنوانسـیون برای کتاب‌های 
تالیفی می‌گوید: »رعایت کپی‌رایت تعامل ما را با ناشـران خارجی بیشـتر می‌کند و 
نویسندگان ما هم فرصت بیشتری برای عرضه کتاب‌هایشان پیدا خواهند کرد. زیرا 
تـا موقعی که ما جزو بازار جهانی نباشـیم، کتاب‌هایمـان نیز به دنیا راه پیدا نخواهند 

کرد. این رابطه‌ای دو سـویه اسـت که به نفع هر دو طرف اسـت.«
گلکار همچنین درباره نگاه ناشـران و نویسـندگان خارجی نسبت به ترجمه‌ بدون 
اجـازه آثارشـان می‌افزایـد: »نگاه‌های مختلفی وجود دارد. به هرحال فارسـی، زبان 
نـادری اسـت و ممکن اسـت نویسـنده‌ای از ترجمـه کتابش به این زبان خوشـحال 
بشـود. اگر هم مسـاله قیمت و تیراژ کتاب برایشـان توضیح داده شـود، خصوصاً در 
شـرایط امروزی وضعیت ارز، ممکن اسـت خودشان از خیر پول ناچیزی که باید به 
آن‌ها بدهیم بگذرند. اما همه نویسـندگان چنین واکنشـی ندارند. خیلی از آن‌ها از 
ترجمـه بدون اجازه کتابشـان ناراحت می‌شـوند و بدون پول هم اجـازه ترجمه آن را 

نمی‌دهند.«
او با اشـاره به وضعیت حقوق مؤلف در داخل کشـور می‌گوید: »به نظر می‌رسـد 
وضعیـت در اینجـا کمـی بهتر باشـد، چـون سـازوکارهای قانونـی وجـود دارد و در 
صورت کپی غیرقانونی و مواردی از این دست  امکان پیگرد قانونی هست، هرچند 
ایـن پیگیری هم گاه چنان طاقت‌فرساسـت که خیلی‌ها قید ایـن کار را می‌زنند. در 
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مناسبات میان مؤلف یا مترجم با ناشر نیز به هرحال قرارداد قانونی وجود دارد. مترجم 
یا مؤلف باید همان اول قرارداد را با دقت بخواند و هرچیزی را که به ضرر اوسـت، 
قبول نکند. بعضی‌ها می‌گویند این قراردادها به سـود ناشـر و به ضرر مترجم است. 
از آن طرف ناشرها هم معتقدند که بعضی از مواد قراردادها به ضرر آن‌هاست. ولی 
به هرحال وقتی قراردادی امضاء می‌شـود یعنی هر دو طرف شـرایط را پذیرفته‌اند و 
اگر موافق نیستند نباید امضاء کنند. در نهایت نیز قراردادها این کارکرد را دارند که 
اگر یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل بتواند پیگیری کند.«

گلکار افزود: »حقوق مؤلف برای همه نویسندگانی که از این راه زندگی می‌کنند، 
موضوع مهمی اسـت و معمولًا نویسـندگان تازه‌کار هستند که تن به هر شرایطی در 
قراردادهـای نشـر می‌دهند. ضمـن اینکه اینجا هم وجه اخلاقی ماجـرا پررنگ‌تر از 
وجـوه دیگر اسـت. خود من وقتی می‌بینم کپی غیرقانونی کتابـی از من در اینترنت 

منتشـر شده، بیشـتر به خاطر وجه اخلاقی موضوع را پیگیری می‌کنم.«
مژده دقیقی معتقد است بحث پیوستن به کنوانسیون برن جوانب مختلفی دارد که 

در نظر نگرفتن آن‌ها ممکنَ است مشکلات تازه‌تری به وجود بیاورد.
ایـن مترجـم با تاکید بر لزوم درنظرگرفتن همه شـرایط انتشـار کتاب در کشـورمان 
می‌گوید: »پیوسـتن به این معاهده بحث پیچیده‌ای اسـت که باید همه جوانب آن 
را سنجید. با توجه به شرایطی که امروز در بازار نشر داریم، تنها یک پاسخ مثبت یا 
منفی قضیه را حل نمی‌کند. چراکه عوامل مختلفی درانتشـار کتاب دخیل هسـتند 
که شاید این عوامل با قبول کردن یا نکردن کپی‌رایت هماهنگ نباشند و مشکلات 
تازه‌تری را به وجود بیاورند. ما از یک طرف مشـکلات نرخ تبدیل ارز را داریم که 
از نظر مالی به هیچ وجه جبران‌کننده وجه مالی کپی‌رایت نیست. ‌َسوی دیگر ماجرا 
نیز بازار نحیف نشر ماست که برای هیچ نویسنده خارجی جذابیتی ایجاد نمی‌کند 

که بخواهد از شـیوه‌های رسـمی کپی‌رایت کتابش را به ما بفروشد.«
مترجم کتاب »کیک عروسـی و داسـتان‌های دیگر« مسـاله ممیزی را یکی دیگر 
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ازموانع ما برای ارتباط رسـمی با نویسـندگان و ناشـران خارجی می‌داند و می‌گوید: 
»ما کارهایی که با ضوابط نشـرمان یکی نیسـت قلع و قمع می‌کنیم و مسـلماً هیچ 
نویسنده و ناشری قبول نخواهد کرد که با چنین شرایطی کتابش را در ایران ترجمه 
کند. با همه این‌ها نپیوستن ما به کپی‌رایت نوعی بی‌ضابطگی در کار ترجمه ایجاد 
کرده است. از جمله اینکه توسط هر مترجمی و به هر تعدادی می‌شود یک کتاب 

را ترجمـه کرد، بدون اینکه انتخابی صورت بگیرد.«
دقیقـی دربـاره واکنش نویسـنده‌های خارجی نسـبت به ترجمه کتابشـان در ایران 
می‌گوید: »نویسنده‌های معروف معمولًا در دسترس نیستند و ما باید با کارگزارانشان 
تمـاس بگیریـم که اکثر اوقات اصلًا جوابت را نمی‌دهند. چون می‌دانند ما شـرایط 
دلخواهی نداریم که وارد مذاکره با آن‌ها بشویم. کارگزار کسی است که در درجه 
اول مسـائل اقتصادی را درنظر می‌گیرد. وقتی می‌بیند ما حرفی برای گفتن به آن‌ها 
نداریـم اصاًل وقتـش را با ما تلف نمی‌کند. اگر ناشـران یـا مترجمانی می‌گویند به 
روش‌های دوستانه کپی‌رایت کتابی را می‌خرند، یا اجازه ترجمه کتابی را می‌گیرند، 
درواقـع مواردی اسـتثنایی اسـت و ضابطه نیسـت. ما با صدقـه نمی‌توانیم کپی‌رایت 
بگیریـم. بلکـه باید در یک بده بسـتان برابر شـرکت کنیم و حقوقـی را بدهیم و در 
مقابـل آن حقوقـی را نیز بخواهیم. درغیراین‌صـورت کپی‌رایت تنها لطفی از جانب 
آن‌ها برای ماسـت. اغلب نویسـندگان خارجی وقتی متوجه می‌شوند کتابشان بدون 
اجازه آن‌ها ترجمه شده تعجب می‌کنند و کارگزارهایشان رسماً می‌گویند شما دزد 
هسـتید. البتـه حـق دارند و لی ما هم در شـرایطی قرار گرفته‌ایم کـه انگار مجبور به 

دزدی هستیم!«
دقیقـی می‌افزایـد: »البته برخی از آن‌ها شـرایط را درک می‌کننـد و کوتاه می‌آیند 
که این هم در واقع همان لطف اسـت. اما این لطف هم ممکن اسـت تنها از طرف 
نویسـنده‌های معمولی اتفاق بیفتد. نویسـنده‌های معروف فقـط از طریق کارگزارها 

وارد بحـث می‌شـوند که آن‌ها هم اصلًا چنیـن لطفی نخواهند کرد.«
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مترجـم کتـاب »وقتی یتیم بودیم« در ادامه صحبت‌های خـود قراردادهای داخلی 
نشـر را نیـز دارای ضعف‌هایـی می‌دانـد و می‌گوید: »به نظرم مسـاله اصلـی در این 
قراردادها جدا از همه ضعف‌هایش، بحث ضمانت اجرایی آن‌هاست. ما از هر نظر 
وابسـته به ناشـر هسـتیم و اگر مبلغ یک قرارداد را در مقایسـه با دسـتمزد یک وکیل 
درنظـر بگیریـم، اصلًا بـرای مترجم یا نویسـنده به مقرون صرفه نیسـت که بخواهد 
به دنبال شـکایت برود. به همین خاطر قراردادهای ما ناشـر را در موضع قدرت قرار 

می‌دهد.«
دیدگاه‌های ناشرین

محمود آموزگار، رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، با اشاره به اینکه لازمه‌ی 
ورود بـه بازارهـای جهانـی، محتـرم شـمردن و رعایـت قوانین آن اسـت، می‌گوید:  
»مهم‌تریـن قانـون ایـن بـازار رعایت حقوق مؤلف اسـت و مهم‌تریـن تاثیر نپذیرفتن 
این قانون نیز کوچک ماندن نشـر ایران و محدود ماندن آن به همین جغرافیاسـت. 
در چنین شـرایطی نویسـنده‌ی ما، دیگر برای بهتر شـدن کوشـش نمی‌کند و به تبع 
آن ادبیـات مـا هـم از حیـث اقتصـاد و هم از لحـاظ تولید محتوا کوچـک می‌ماند. 
درحالی‌کـه می‌بینیـد سـینمای مـا در جهـان توانسـته مسـیر متفاوتـی را طـی کند و 
فیمل‌سازی مثل کیارستمی را داشته‌ایم که با گرفتن جایزه نخل طلا، مسیر را برای 
حضور سـایر فیلم‌سـازان در جهان هموار کرد. بعد از آن بود که فیلم‌سازان ما به این 
بازار توجه کردند و به سمت مخاطب‌سنجی رفتند و از نظر تکنیک فیلم‌سازی نیز 
خودشان را به سطح فیلم‌سازی دنیا رساندند. تا جایی که الان فیلم اولی‌هایی داریم 
کـه اثرشـان در کشـورهای دیگر اکران می‌شـود، اما این اتفـاق در ادبیات ما نیفتاده 

است.«
آموزگار با اشـاره به اینکه درحال حاضر تعداد کمی از افراد کتاب می‌خوانند و از 
ایـن تعـداد نیز افراد کمی بـه خواندن ادبیات بومی اقبال نشـان می‌دهند، می‌گوید: 
»بخشی از این ماجرا به عدم مخاطب‌سنجی نویسندگان ما برمی‌گردد. نویسندگان 
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مـا بـرای محتوایـی کـه باید تولید شـود نیازسـنجی نمی‌کننـد. از طرف دیگـر آن‌ها 
باید روحیه‌ی مشـاهده‌گری داشـته باشـند، همان‌طور که مثلًاً غلامحسین ساعدی 
داشـت. سـاعدی سـه سـال به عنوان طبیب به روسـتا‌های شمال سـبلان رفت و بین 
آن‌ها زندگی کرد و درخشان‌ترین آثارش را نیز در این دوره نوشت. اگر این روحیه‌ی 
مشـاهده‌گری در کنار تجربه‌ی جهانی وجود داشـته باشـد، می‌توانیم امیدوار باشیم 
کـه ادبیـات ما مخاطب پیدا کند و به بازار جهانی وارد شـود و در کشـورهای دیگر 
نیز خواننده پیدا کند. از سوی دیگر کمک می‌کند که بتوانیم نویسنده‌های بزرگی 
تربیت کنیم که آثارشـان حتی به شـمارگان میلیونی برسـد و اقتصاد نشـر هم از این 

وضعیت نحیف رها شـود.«
او همچنین درباره‌ی تاثیر پیمان حق انتشار بر اقتصاد نشر و قیمت کتاب‌های ترجمه 
گفت: »بحث فروش یا کپی‌رایت کتاب در بازار بین‌المللی قاعده مشخصی دارد. 
وقتی می‌خواهید رایت کتابی را بخرید صاحب اثر از شـما سـوال می‌کند که کتاب 
قرار اسـت در چند نسـخه منتشر شود و قیمت آن چقدر است؟ مثلًاً شما می‌گویید 
من می‌خواهم هزار تا از این کتاب چاپ کنم و قیمت آن هم صد هزارتومان است 
که می‌شـود صد میلیون تومان. شـش درصد این صد میلیون تومان می‌شـود شـش 
میلیون تومان. این شـش درصد بالاترین حد تعرفه‌ای اسـت که صاحب اثر از شـما 
مطالبه می‌کند که در سـازوکار نشـر این رقم عدد خیلی زیادی نیسـت. در شـرایط 
فعلـی اغلـب آن‌ها با مـا راه می‌آیند و وقتی می‌بینند کاغذبازی ایـن کار خیلی زیاد 
است با یک نامه اجازه ترجمه کتاب را می‌دهند. پس نمی‌توانیم بگوییم که رعایت 
کپی‌رایت باعث می‌شود قیمت کتاب خیلی بالا برود و ما نتوانیم از عهده پرداخت 

آن بربیاییم.«
آموزگار تصریح کرد: ماجرا یک جنبه‌ی مثبت دیگر هم دارد. وقتی شـما با یک 
ناشـر خارجـی برای ترجمـه‌ی کتابش قـرارداد می‌بندید، اگر چنین قـراردادی مورد 
حمایـت قـرار بگیرد، ناشـر دیگری نمی‌تواند سـراغ این کتاب برود، در نتیجه شـما 
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فروش بهتری خواهید داشت و همین مساله باعث رونق نشر می‌شود. از طرف دیگر 
به تبحر در ترجمه می‌انجامد و مخاطب با ترجمه‌های پاکیزه‌تر و کم‌غلط‌تری روبرو 

خواهد بود.«
محمدعلـی جعفریـه، مدیر نشـر ثالـث، به‌عنوان یکی از ناشـرین پـر کار حوزه‌ی 
ادبیـات از منافع و مضرات پیوسـتن بـه پیمان‌های بین‌المللی حق انتشـار می‌گوید: 
»از آنجـا کـه در کشـور مـا امکان دسترسـی به اطلاعـات آزاد از طریـق کانال‌های 
رسمی وجود ندارد، پیوستن به کنوانسیون برن تیغ دولبه‌ای است که می‌تواند در کنار 

منفعت‌هایش، ضررهایی نیز برای ما داشـته باشـد.«
او با اشـاره به وجود بازارهای رسـمی و غیررسمی در عرصه‌ی فرهنگ می‌گوید: 
»در حال حاضر میان نیاز و تقاضای مردم و آنچه از طریق کانال‌های رسمی عرضه 
می‌شود تناسبی وجود ندارد، به همین خاطر ما با انبوهی از کتاب‌های قاچاق روبه‌رو 
هسـتیم. در واقع همه‌ی کالای فرهنگی ما یک بازار رسـمی و یک بازار غیررسـمی 
دارند و همه‌ی مشکلات نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرد. به همین خاطر در مرحله‌ی 
اول بایـد ایـن تناقضـات را از بین ببریم تا بعد بتوانیم بـه معاهدات جهانی کپی‌رایت 
عمل کنیم. الان حدود چهل سـال اسـت که یک فیلم خارجی به صورت رسـمی 
وارد ایـران نشـده اسـت. ولـی تقریباًً تمـام فیلم‌هـای روز دنیا را زودتر از کشـورهای 
اروپایی می‌بینیم. در عرصه‌های دیگری مثل کتاب هم همین وضعیت برقرار است. 
خـب از نگاه نویسـنده‌ی خارجـی کاری که ما انجام می‌دهیـم، یعنی ترجمه‌ی اثر 
بـدون پرداخـت حقـوق مؤلـف، دزدی اسـت و لی متأسـفانه به خاطر شـرایطی که 
داریـم مجبوریم به این دزدی شـرافتمندانه دسـت بزنیم.« جعفریـه درباره‌ي موضع 
شـخصی خودش نسـبت به پیوسـتن یا نپیوسـتن به پیمان‌های بین‌المللی حق انتشار 
می‌گوید: »من با پیوسـتن به کنوانسـیون برن موافقم، اما باید شـرایط خودمان را نیز 
در نظـر بگیریـم. ما در کشـوری زندگی می‌کنیم که نشـر ما با ممیزی و فشـارهای 
مالی بسیاری روبه‌روست. تصور کنید که شما قرارداد کتابی را با یک ناشر خارجی 
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می‌بندید. صاحب اثر یا ناشـر هیچ‌کدام موافق این نخواهند بود که شـما کتاب را با 
ممیزی منتشر کنید. شما کتاب را ترجمه می‌کنید و کارهایش را انجام می‌دهید و به 
ارشاد می‌فرستید، آنجا می‌گویند بخش زیادی از اثر باید حذف بشود. این‌ها باعث 

می‌شود سـرمایه‌ی ناشر از بین برود.«
او بـه تلاش‌هـای فـردی خود و برخی ناشـران دیگر برای مذاکره بـا صاحب اثر و 
رعایت حقوق کپی‌رایت اشاره می‌کند و می‌افزاید: »واقعیت این است که پرداخت 
حقوق مؤلف تاثیر چندانی در قیمت کتاب ندارد. شـما وقتی شـرایط را برای ناشـر 
یـا مؤلـف توضیح می‌دهید، معمـولًاً مبلغ خیلی کمی درخواسـت می‌کنند. مثلًاً ما 
کتابی را به صد یورو یا دویست یورو خریده‌ایم. در برخی موارد هم از اینکه به آن‌ها 
اطلاع داده‌ایم خوشحال می‌شوند و اصلًاً پولی نمی‌خواهند. در واقع این‌طور نیست 
که بخواهیم بابت یک کتاب پول هنگفتی بپردازیم. اما مشکل ما الان چیز دیگری 
است. شما الان کپی‌رایت کتابی را می‌خری و آن را ترجمه می‌کنی، فردا چند ناشر 

دیگر آن کتاب را از روی نسخه‌ی فارسی بازنویسی و منتشر می‌کنند.«
جعفریه از سـوی دیگر با رد این موضوع که قراردادهای داخلی نشـر بیشـتر به نفع 
ناشر است تا مؤلف گفت: »اول اینکه قرارداد یک چیز دوطرفه است و هر دو طرف 
باید آن را بخوانند و هر مشـکل یا سـوالی با آن دارند مطرح کنند. از سـوی دیگر ما 
براساس قرارداد درصدی از قیمت پشت جلد کتاب را به مؤلف پرداخت می‌کنیم و 
لی در اروپا این درصد از قیمت کتاب فروش رفته پرداخت می‌شود. در ایران ناشران 
کمی قانون اروپا را اعمال می‌کنند، درحالی‌که کتاب یک سرمایه‌گذاری مشترک 
بین حقوق معنوی نویسـنده و حقوق مادی ناشـر اسـت. الان شـما در انبار ناشـران 
کتاب‌هایـی می‌بینیـد کـه سـال‌های پیش چاپ کـرده و همان سـال اول هم حقوق 
مؤلف را پرداخت کرده‌اند، اما کتاب فروش نرفته و روی دست ناشر مانده است.«

دیدگاه سیاست‌گذاران
آقای علی‌اصغر سیدآبادی، به‌عنوان نویسنده و نیز سیاست‌گذار دولتی، با اشاره به 
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برخی از نتایج عدم پایبندی به پیمان‌های بین‌المللی در گفت‌و‌گویی با ستاد خبری 
همایـش می‌گویـد: »به خاطر نبود قانون کپی‌رایت و قتی ناشـری کتاب پرفروشـی 
منتشـر می‌کنـد، هیـچ تضمینی وجـود ندارد که یک ناشـر دیگر ترجمـه دیگری از 
همان کتاب را روانه بازار نکند که این مساله به ضرر اقتصاد نشر خواهد بود. اگرچه 
نپیوسـتن مـا بـه کنوانسـیون برن برای حمایـت از آثار ادبـی، در برخـی از حوزه‌ها به 
کتاب‌های تالیفی نیز آسـیب وارد می‌کند، اما به نظرم اشـکال اساسـی این است که 
ترجمه و انتشار کتابی که حق‌التألیف آن به نویسنده یا ناشر پرداخت نشده، کاری 

غیراخلاقی است.«
او ایـن شـرایط را یکی از موانـع انتقال کتاب‌های ما به بازارهای جهانی دانسـت و 
درباره‌ی دلایل برخی از مخالفان این معاهده گفت: »استدلال مخالفان پیوستن به 
کنوانسیون برن این است که دسترسی ما به منابع خارجی محدود و قیمت کتاب‌های 
ترجمه بیشتر خواهد شد. آن‌ها این تفکر را در پوشش چنین استدلالی ارایه می‌دهند 
که انتقال دانش به ایران دچار مشـکل می‌شـود. این بحثی اسـت که اغلب ناشـران 
کتاب‌هـای دانشـگاهی مطـرح می‌کنند. اما در ایـن موضوع مغلطه‌ای وجـود دارد. 
اول اینکـه انتقـال دانش‌هـای جدید  لزوماًً بـا کتاب صورت نمی‌گیـرد و دوم اینکه 
مخاطبان دانش‌های جدید هم عموم مردم نیسـتند، بلکه افراد معدودی هسـتند که 

آن‌هـا هم به کتاب‌ها و مجلات‌ خارجی دسترسـی دارند.
مشـاور وزیر فرهنگ و ارشـاد اسالمی همچنین با تأکید بر اینکه عدم عضویت 
ایـران در کنوانسـیون بـرن، بـه ایجـاد نوعی رانت در حـوزه‌ی کتاب‌هـای کودک و 
نوجـوان دامـن زده اسـت گفـت: »در غیـاب قانـون کپی‌رایـت قیمـت تمام شـده 
کتاب‌های ترجمه بسیار ارزان‌تر از کتاب‌های تالیف است. این موضوع در حوزه‌ی 
کتاب‌های کودک و نوجوان بسـیار بیشـتر است و معضل مهمی برای نویسندگان و 
تصویرگران داخلی به شمارمی‌رود. برای انتشار یک کتاب تالیفی مصور، ناشر هم 
باید حق‌التالیف نویسنده را بدهد و هم حق‌التصویر تصویرگر را، ضمن اینکه انتشار 
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ایـن کتاب‌هـا نیز به زمان طولانی‌تـری نیاز دارد، درحالی‌کـه کتاب‌های خارجی به 
سـرعت ترجمه می‌شـوند و تصویرهایشـان نیز کپی می‌شـود که این روند برای ناشر 
هزینه‌ی کمتری دارد و لی در همه جای دنیا خرید رایت کتابی از یک کشور دیگر 
پرهزینه‌تر از تالیف کتاب اسـت. در حوزه کتاب‌های داخلی قانون نسـبتاً خوبی در 
زمینه کپی‌رایت وجود دارد، اگرچه ممکن اسـت در اجرا اشـکالاتی داشـته باشـد، 
محاکـم قضایـی دربـاره‌ی آن آموزش ندیده باشـند یـا حتی برخی از نویسـنده‌ها از 
حقوق خودشان مطلع نباشند که بهتر است این اشکالات با تصویب لایحه‌ی جدید 
برطرف شود، اما موضوع اساسی نپیوستن ما به کنوانسیون برن است و به نظرم برای 
حل این مشـکل بد نیسـت نگاهی به نام کشـورهایی بیندازیم که به این کنوانسـیون 
نپیوسته‌اند. واقعاً حیف است که اسم ایران کنار اسم این کشورها باشد، درحالی‌که 
بسـیاری از کشـورهای دنیا به این کنوانسـیون پیوسـته‌اند و از مشکلات آن نیز عبور 

کرده‌اند.«

هدف‌گذاری مسیر پیش‌مطالعات همایش
در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجارب کسانی که در این سال‌ها به برگزاری 
جلسات هم‌اندیشی پیرامون موضوع حق انتشار و مالکیت ادبی آثار همت گماشته 
بودند، تیم اجرایی به بررسیِ سابقه‌ی همایش‌ها و نشست‌های مرتبط برگزار شده در 

ده سال اخیر پرداخت.
»دفتر حقوقی و امور مالکیت معنوی« وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مدیریت 
خانـم لادن حیـدری از ۱۳۹۰، هـر سـاله، سـمیناری با عنوان »همایـش ملی حقوق 
مالکیـت ادبـی، هنـری و حقوق مرتبـط« برگـزار می‌کنند. به‌منظـور کمک‌گرفتن 
و هم‌فکـری بـا برگزارکننـدگان این همایـش، بعدِ مکاتبـات و تماس‌هایی با معاونت 
حقوقی، جلسـه‌ای با سـرکار خانم اعظم صمدی، معاون خانم حیدری، برگزار شـد 
گاهی  که طی آن، از اولویت‌ها و مشکلات عمده‌ی حقوقیِ مؤلفین و همچنین ناآ
افـراد از ظرفیت‌های قانونی موجود صحبت شـد. ایشـان ضمـن ارائه‌ی توصیه‌هایی 
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ارزشـمند، تعدادی از تولیدات مکتوبِ همایش را در اختیار گذاشـتند.
با توجه به توصیه‌های معاونت حقوقی و مطالعات تیم اجرایی، ضروریت هم‌فکری 
با حقوق‌دانان صاحب‌نظر برای تبیین محتوا و محورهای همایش احساس می‌شد. به 
این منظور، با آقایان عبدالله یوسف‌زادگان و کاوه راد، از وکلای دادگستری و فعالان 
اجتماعی که سابقه‌ی طولانی مواجهه با پرونده‌های حقوقیِ مرتبط با مالکیت معنوی 
داشته‌اند، جلساتی برگزار شد. طی این جلسات، ماهیت پیمان‌های بین‌المللی، موانع 
پیـش رو بـرای پیوسـتن به آن‌هـا، قوانین حامـیِ موجود و چگونگی طرح مسـئله‌ی 

مالکیت معنوی در فضای ادبی از منظر حقوقی بررسی شد.
محورهای همایش

بـا تجمیع دغدغه‌های دسـت‌اندرکاران حوزه‌ی نشـر و با در نظر داشـتن سـابقه‌ی 
مباحثات و مجادلات بر سـر حق مالکیت فکری مؤلف در چند دهه‌ی اخیر، چند 
پرسـش کلیـدی مطرح شـد که در طراحـی محتوایی همایش »حـق مالکیت ادبی؛ 

گفته‌هـا و ناگفته‌ها« مد نظـر قرار گرفت:
۱. چرا به پیمان‌های بین‌المللی حامی حق انتشار نمی‌پیوندیم؟

۲. پیوسـتن بـه پیمان‌هـای بین‌المللـی ما را بـا چه فرصت‌هـا و تهدیدهایـی مواجه 
می‌کند؟

۳. نویسـندگان، مترجمـان، ناشـران و دولت چگونه در ایـن زمینه باید باهم تعامل 
کنند؟

گاه‌اند؟ ۴. نویسندگان تا چه حد به حقوق قانونی خود آ
۵. براساس قوانین فعلی، نویسندگان از چه حقوقی برخوردارند؟

۶. لایحـه‌ی پیشـنهادی »حمایت از مالکیت فکـری« دولت، چه فرصت‌هایی در 
اختیار نویسندگان می‌گذارد؟ 

۷. مسئولیت جامعه‌ی ادبی در قبال سامان‌دهی شرایط حقوقی مؤلف چیست؟
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برگزارکنندگان همایش »حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها« ضمن جستجو برای 
گاهی و حساسیت عمومی نسبت به مسئله‌ي  یافتن پاسخ این پرسش‌ها، بر افزایش آ
مالکیـت فکری و حق انتشـار مؤلف تأکیدی ویژه داشـتند، چرا کـه تلاش‌ها برای 
تدوین و اجرای قوانین تنظیم‌کننده و حمایت‌گر بدون آمادگی اذهان عمومی لزوماًً 

به نتیجه‌ی دلخواه منتهی نخواهد شد.
یک ویژگی بسیار مهم: آگاهی‌بخشی عمومی

در طراحـی اولیـه بنـا بـود همایـش به‌صـورت تخصصی و بـا همـکاری نهادهای 
دانشـگاهی و ارائه‌ی مقالات علمی به دبیرخانه‌ي پژوهشـی همایش برگزار شـود اما 
با در نظر گرفتن جمیع شـرایط و تطابق نیازهای جامعه‌ی هدف با رویکرد همایش 

مسـیر دیگری انتخاب شد.
از آنجـا کـه وزارت ارشـاد در سـال‌های گذشـته به‌طـور متوالـی و منظـم سلسـله 
همایش‌هـای سـالانه‌ای بـا محوریـت موضـوع مالکیت آثـار ادبی و هنـری از منظر 
حقوقی برگزار کرده است و گزارش‌های این همایش‌ها به‌صورت مکتوب در اختیار 
مخاطبـان و علاقه‌منـدان و پیگیـران هسـت، تصمیم بر آن شـد تـا محوریت کیفی 
همایـش بر بعد رسـانه‌ای اسـتوار‌گردد. به ایـن ترتیب با نظر هیئـت ‌مدیره‌ی انجمن 
تصمیـم بـه تقویـت ویژه‌ی سـتاد خبـری گرفته شـد. بخـش عمـده‌ای از بودجه‌ی 
همایـش بـه تمهید تیم خبری همایـش اختصاص پیدا کرد تا ضمن پوشـش خبری 
مناسـب قبـل، حیـن و بعد از اجـرای همایش، اذهان عمومی را نسـبت به مسـئله‌ی 

گاه کند. خطیـر حق مالکیت فکـری حسـاس و آ
طراحی نهایی فرم و محتوای نشست‌ها

با توجه به گفت‌و‌گوهای انجام‌شـده در این جلسـات، فهرسـتی از صاحب‌نظران 
حقوقـی بـرای دعـوت در همایش تهیه شـد. پس از انجام مکاتبـات با دفتر حقوقی 
وزارت ارشـاد )خانم‌هـا صمدی و حیدری(، دفتر مطالعـات و برنامه‌ریزی فرهنگی 
وزارت فرهنگ و ارشـاد اسالمی )آقایان سـیدآبادی و حیدری(، پژوهشـگاه قوه‌ي 
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قضاییه )آقایان کارچانی، شاه‌نوش و حق‌شناس(، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، 
اتحادیـه‌ی ناشـران )آقایـان آمـوزگار، فروغی و رسـولی(، موسسـه‌ی نمایشـگاه‌های 
فرهنگـی ایـران )آقـای شـاکری(، ناشـران، نویسـندگان، مترجمـان و ویراسـتاران و 
جلسات و مصاحبه‌های متعدد با صاحب‌نظران فهرست نهایی مدعوین تدوین شد.

همچنین در جلسات گفت‌و‌گویی که با حضور آقایان یوسف‌زادگان و رضوانی‌راد 
برگزار شـد، با توجه به ضرورت تقویت فرهنگ مطالبه‌گری و پرهیز از نشسـت‌های 
بی‌حاصل مقرر شـد تا گفت‌و‌گوها در قالب سـه پنل انجام شـوند و طی هر یک از 

این پنل‌ها به چند پرسشِ مشخص پاسخ‌های صریح و دقیق داده شود.
پنل‌های گفت‌و‌گو و حاضرین به این ترتیب تفکیک شد:

پنل نهادهای حاکمیتی )با مدیریت آقای عبدالله یوسف‌زادگان(
1. مدیـرکل دفتـر حقوقـی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسالمی، سـرکار خانم لادن 

حیدری
2. مدیـرکل دفتـر مطالعـات و برنامه‌ریزی امـور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشـاد 

اسالمی، جناب آقای علی‌اصغر سـیدآبادی
3. نماینده‌ی محترم مجلس شورای اسلامی، جناب آقای محمود صادقی

4. معاون پژوهشی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران، جناب آقای سعید حبیبا
پنل ناشرین و پژوهشگران حوزه‌ی نشر )با مدیریت آقای عبدالله یوسف‌زادگان(

1. ریاست محترم اتحادیه‌ی ناشرین، جناب آقای محمود آموزگار
2. مدیر محترم نشر ثالث، جناب آقای محمدعلی جعفریه

3. مدیر محترم نشر افق، جناب آقای رضا هاشمی‌نژاد
4. نماینده‌ی محترم موسسـه‌ی نمایشـگاه‌های فرهنگی ایـران، جناب آقای احمد 

شاکری
5. کارشناس محترم مالیات نشر، جناب آقای میرمحسن طاهری
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پنل نویسندگان، مترجمین و ویراستاران )با مدیریت آقای کاوه رضوانی‌ راد(
1. جناب آقای حسین سناپور، نویسنده

2. جناب آقای امیرحسن چهل‌تن، نویسنده
3. سرکار خانم مهشید میرمعزی، مترجم

4. جناب آقای آبتین گلکار، مترجم
5. سرکار خانم مهناز مقدسی و یراستار

فهرست سایر مدعوین همایش نیز از این قرار است:
آقایـان: ابراهیم حیدری، سرپرسـت دفتر مطالعـات و برنامه‌ریزی فرهنگی وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ حسین معافی، سرپرست اداره‌ی فرهنگ و ارشاد  اسلامی 
کاشـان؛ سـعید عطایـی شـاد، مشـاور فرهنگی شـهرداری کاشـان؛ عبـاس زراعت، 
حقوق‌دان و رئیس دانشگاه کاشان؛ رضا نقدی، شهردار قمصر کاشان؛ آقای فتح‌الله 
فروغی، مدیرمسئول انتشارات شورا، عضو هیئت‌مدیره‌ی اتحادیه‌ی ناشران و انجمن 
ویراسـتاران کشـور؛ هومن عباسپور، سرویراسـتار نشر چشمه و عضو هیئت‌مدیره‌ی 
انجمن ویراستاران کشور؛ خانم‌ها: آسیه جوادی، نویسنده؛ ضحی کاظمی، نویسنده 
و از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی نویسندگان؛ نسیم مرعشی، نویسنده؛ عالیه 
عطایی، نویسـنده؛ آیدا مرادی آهنی، نویسـنده؛ فرحناز علیزاده، نویسـنده؛ سـودابه 
فرضی‌پـور، نویسـنده؛ نازنیـن جـودت، نویسـنده؛ میتـرا صادقی، نویسـنده؛ شـهلا 
آبنوس، نویسـنده؛ آلاله سلیمانی، نویسنده؛ سوگند دهکردی‌نژاد، نویسنده؛ افسانه 
احمدی، نویسـنده؛ الهام فلاح، نویسـنده؛ تکتم توسـلی، نویسـنده؛ پری رضوی، 
نویسـنده؛ نرگس مسـاوات، مترجم؛ آقایان: جواد مجابی، نویسـنده و شاعر؛ احمد 
پوری، نویسنده، مترجم و رئیس هیئت‌مدیره‌ي انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران؛ 
حسـن شهسواری، نویسـنده و از اعضای هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی نویسندگان؛ 
محمد حسـینی، نویسـنده؛ امیر خداوردی، نویسـنده؛ کامران محمدی، نویسـنده؛ 
حسن محمودی، نویسنده؛ محسن حکیم‌معانی، نویسنده؛ امین حسینیون، نویسنده 
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و کیوان ارزاقی، نویسنده.
کاشان، پایتخت کتاب 

شـهر کاشـان، پایتخت کتاب کشور در سـال ۱۳۹۶، به پیشنهاد وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی به‌عنوان شهر محل برگزاری همایش انتخاب شد. در جلسه‌ای که در 
محل شـهرداری کاشـان با حضور آقایان ابراهیم حیدری، سرپرسـت دفتر مطالعات 
و برنامه‌ریزی فرهنگی، حسـین معافی، سرپرسـت اداره‌ی فرهنگ و ارشاد اسلامی 
کاشان، سعید عطایی شاد، معاون فرهنگی شهرداری کاشان و تنی چند از مسئولین 
شهر کاشان برگزار شد، ۸ و ۹ شهریور ماه به ‌عنوان زمان و دانشگاه کاشان به‌عنوان 

محل برگزاری تعیین شد.
پس از این نشست با سرکار خانم عطیه جوادی راد، از فعالین ادبی شهر کاشان و 
از گردانندگان “خانه‌ی تاریخی احسان” و “انجمن هزار افسانه‌ي شهرزاد”، جلسه‌ای 
برگزار شد تا برای حضور حلقه‌های ادبی شهر کاشان در این همایش هماهنگی‌های 

لازم صورت پذیرد.
جزئیـات برنامـه‌ي برگزاری همایش در مجمع عمومی انجمن صنفی نویسـندگان 
که در تاریخ ۹ مرداد برگزار شد، برای اعضا توضیح داده شد و از علاقه‌مندان برای 

شـرکت در همایش ثبت‌نام به عمل آمد.
بنا به درخواست ریاست محترم دانشگاه کاشان، جناب آقای دکتر عباس زراعت، 
در تاریـخ ۱۷ مـرداد جلسـه‌ای بـا حضور آقایـان عطایی شـاد و معافی برگزار شـد تا 
اهداف و برنامه‌ی  برگزاری برای ایشـان تشـریح شـود. در پایان این جلسـه، نظر به 
تفاوت رویکردها به شـیوه‌ی برگزاری همایش، شهر قمصر به‌عنوان محل جایگزین 
پیشنهاد شد. سپس در جلسه‌ای جداگانه در دفتر سرپرست اداره‌ی فرهنگ و ارشاد 

اسالمی کاشـان هماهنگی‌های لازم برای برگزاری در محل تازه به عمل آمد.
در تاریخ ۲۹ مرداد طی جلسه‌ای با معاون آقای عطایی شاد، در حضور آقای معافی 
سـالن اجتماعات شـهرداری قمصر به‌عنوان محل برگزاری همایش و هتل گلسـتان 
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قمصر به‌عنوان محل اقامت مدعوین تعیین شد. در همان روز از این دو مکان دیدن 
شد و هماهنگی‌های لازم به عمل آمد.

همایش »حق مالکیت ادبی؛ گفته‌ها و ناگفته‌ها«
روز نخست

سـینا دادخـواه، دبیـر همایش، در آغـاز همایـش دو روزه‌ی »حق مالکیـت ادبی؛ 
گفته‌ها و ناگفته‌ها« برگزاری چنین نشسـت‌هایی را گامی در جهت توانمندسـازی 
گاهی‌بخشـی نسبت به چالش‌های  انجمن‌های صنفی و ایجاد حساسـیت مثبت و آ
حـوزه‌ی مالکیـت فکری دانسـت و در ادامه نامه‌ی محمـود دولت‌آبادی خطاب به 

همایـش را به نیابـت از او خواند:
»چندی پیش که در ینگه دنیا بودم به مناسـبت ترجمه و نشـر کتاب طریق بسـمل 
شدن جلسه‌ای هم برگزار شد در مرکز نویسندگان نیویورک. در آن نشست از جمله 
طرح پرسـش شـد که شـما چرا عضو کپی‌رایت نیسـتید و آیا با اصل آن، یعنی حق 
مالکیت نویسنده  بر آثار خود مخالف هستید؟ من با توجه به پیشینه بحث در اوایل 
دهه چهل ایران پیرامون این موضوع- بحثی که شخصیت‌هایی چون احمد شاملو، 
نجف دریابندری، جلال آل احمد و دیگرانی به آن پرداخته بودند- گفتم کپی‌رایت 
کمکی بیشـتر به ترویج و تفاهم ادبی- فرهنگی در کشـور ما  ایران نمی‌کند، اما از 
آنجـا کـه جامعه و کشـور مـا نیاز بـه قانون‌مـداری و قانون‌پذیـری دارد و کپی‌رایت 
ناشـران و مترجمـان را در دایـره حقـوق قانونی نویسـندگان آثار قـرار می‌دهد، من با 
اصل کپی‌رایت موافق هسـتم. باز همان‌جا نام بردم از ناشـر-مترجمانی که با فقدان 
کپی‌رایت در ایران، باز همچنان معیاری را اخلاقاًً رعایت می‌کنند و با توافق صاحب 

اثر یا بازماندگان او، اثر یا آثاری را ترجمه و منتشـر می‌کنند.
بـه مَثَل از اسـدالله امرایی نام بردم که مطمئن بـودم او چنین هنجاری را در ترجمه 
رعایت می‌کند. بنابراین شخصاًً موافق قانونی شدن حق نویسنده و حقوق تابع آن بر 
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آثار وی هستم، اگرچه به لحاظ ترجمه اثر یا آثاری از خود به زبان‌های دیگر مشکلی 
وجـود نـدارد و همچون عضوی از خانواده کپی‌رایت، حقوقم رعایت می‌شـود. اما 
متاسـفانه و معترضانـه می‌گویـم که همان حقوق در کشـورم ایـران، نه فقط رعایت 
نمی‌شـود، بلکه غاصبانه نقض می‌شـود و هیچ امکان دادخواهی و دادرسـی جدّی 
هم برای من و امثال من وجود ندارد. چون به تاریخچه‌ای که گذرانده‌ایم در جامعه 
خود می‌نگرم، چرک و نکبت و دروغ و سرقت و سوء‌استفاده از آثار خود که شده، 
بسیار آزارم می‌دهد و باید بکوشم تا از ذهن خود نفرت‌زدایی کنم. شرح آن بگذار 

تا وقتی دگر!
اما به جد پیشنهاد می‌کنم که ابتدا به حقوق نویسنده در کشور خود باید نگریسته 
شـود که هر خرچرانی سـرش را نیندازد پایین و ارد کشـتگاه نویسـنده بشـود، آنچه 
برای دکانش لازم دارد سـرقت کند برود و فارغ باشـد از سوال با این تجربه که وقتی 
حکومت با نویسنده بدرفتار است و آثار او را هم سانسور می‌کند، پس اثرش را هم 
می‌توان برداشت و اسم تازه‌ای بر آن گذاشت و به سینما درآورد یا …حالا که دیگر 
تدارک جعل و نشـر اثر هم به نام نویسـنده و ترجمه از روی ترجمه کتاب )کلمه به 
کلمه( در این کشـور ابداع شـد که از آن اتفاقات واقعاً تاریخی اسـت که مسـئولین 

مربوطه باید سرشـان را باز هم بالاتر بگیرند.
خلاصـه کنـم و صریـح بگویـم کـه بی‌قانونـی و سـرپیچاندن از سـتمی کـه بـر 
نویسندگان وارد شده  و روا می‌شود و گفتن اینکه ما که مامور جلب نداریم! ممکن 
است داروی مسکنی به بغض و عناد شما باشد، اما در جای خود این چشم بستن‌ها 
به حقوق پایمال شده نویسنده، از سانسور تا جعل و تعریف و کمک به آن، دودی 
اسـت که به چشـم خودتان هم خواهد رفت. زیرا ناتوانی در حاکمیت قانون، آنچه 
تاکنـون شـاهدش بـوده و آزموده‌ایم، فقط نویسـنده را فرسـوده و دژم‌خو نمی‌کند، 
بلکـه خـوره‌ای اسـت به جان شـما افتاده تـا از دل آن ناباوری بیشـتر و هـرج و مرج 
دامن‌گستر شما را هم بجنباند در پشت آن میزهای موقت. بله، قانون و باز هم قانون. 
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بالغ بر یکصد سـال اسـت که مردم ما خواسـتند قانون مسـتقر بشـود به جای شـازده 
دوقوزوالدوله‌هـا و جیجـک صمد‌قلی‌خان‌ها و ظل سـلطون‌ها و غیره…

امـا هنـوز معضـل بـه راه حل منطقی خـود نرسـیده، چنانچه در عرصه‌هـای دیگر 
اجتماعی هم شـاهد هسـتیم. پس فقط لب می‌گزیم، غصه می‌خوریم و پیر و پیرتر 
می‌شویم و با احساس اهانت روزگار می‌گذرانیم از اینکه یا قانونی وجود نداشت که 
نویسـنده در پرتو آن قرار بگیرد، یا قانون وجود داشـت و آن هم مصادره به مطلوب 

شـد. اما پرسش همچنان باقیست که اکنون چه؟«
سخنان رئیس هیئت‌مدیره‌ی انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران

در ادامه، احمد پوری، رئیس هیئت مدیره‌ی انجمن صنفی داستان‌نویسان تهران، 
پشت تریبون آمد تا ضمن خوش‌آمدگویی به طرح مسئله بپردازد: »مساله‌ی رعایت 
حقـوق پدیدآورنـده اثـر مدت‌هاسـت که بخشـی از وجدان مـا را درگیر کـرده و از 
زمانی که انجمن را تشکیل دادیم درصدد عمومی‌تر شدن آن بودیم تا بتوانیم کاری 
درباره آن انجام دهیم. همه ما به نحوی با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم. خود من بارها 
در تاکسی شعری از نرودا شنیده‌ و هیچ اشاره‌ای از نامم به‌عنوان مترجم ندیده‌ام. ۸، 
۹ سـال پیش هم دوسـتی با من تماس گرفت و گفت کتابی منتشـر شـده که حدود 
۲۰ شـعر از تـو در آن آمـده اسـت، درحالی‌که مـن اطلاعی از آن نداشـتم. اگر چه 
چند کلمه از شـعرها تغییر کرده بود که مثلًا مهری از صاحب اصلی بر آن باشـد.«

سخنرانی استاد جواد مجابی
پس از صحبت‌های شـهردار قمصر و رئیس دانشگاه کاشان، جواد مجابی، شاعر 
و نویسنده‌ی پیشکسوت کشورمان، پشت تریبون قرار گرفت تا پیش از شروع اولین 
پنـل گفت‌و‌گـو، از تجارب و نظرات خودش پیرامون مسـئله‌ي حق انتشـار بگوید. 
مجابی با اشاره به اینکه این همایش دومین جلسه‌ای با موضوع کپی‌رایت است که 

درآن شرکت می‌کند، گفت:
»اولین بار در سـال 55-56 این موضوع مطرح شـد که در آن جلسـه ایرج افشـار، 
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کریم امامی، احسـان نراقی و شـاید  نجف دریابندری حضور داشتند و طبیعتاً هیچ 
نتیجه‌ای از آن جلسـه حاصل نشـد. تنها چیزی که یادم اسـت نراقی در آن جلسـه 
گفت مسـئله عجیبی به نظر می‌رسـد. عده‌ای از دختران در دانشـگاه روسـری سـر 
می‌کنند، فکر می‌کنید منشـأ آن چه می‌تواند باشـد. کسـی هم در آن جلسه جواب 
این سوال را نداد. بی‌گمان مسئله مالکیت فکری در این مملکت به هیچ وجه مورد 
اسـتفاده نیسـت و اعتباری ندارد. بسـیاری از آثار خارجی در زمینه موسیقی، سینما 
و ادبیات مورد تعرض و تجاوز قرار می‌گیرد و کسانی هستند که منافع آن‌ها  اقتضا 
می‌کند که در برابر مصلحت کشور و مصلحت فرهنگی و اعتبار و آبروی مملکت 

جبهه بگیرند.
امـروز بازی‌هـای زبانـی بین ما وجـود دارد که به ظاهر فریبنده هسـتند و لی باطن 
موحشـی دارنـد. گاهی زبان  به وسـیله مسـئولان خراب شـده و پـاره‌ای از کلمات 
و اصطلاحـات ایجـاد می‌شـود، مثاًلً می‌گویند “تعدیـل نیرو” یا وقتـی می‌خواهند 
فرهنگ دهاتی را بر مدنیت شهری تحمیل کنند، از اصطلاح  “مهندسی فرهنگی” 
استفاده می‌کنند. یا از اصطلاح “بار وظیفه بر دوش سنگینی می‌کند” که مربوط به 
دوره حمالی است استفاده می‌کنند. باید دید این کلمات از چه فضایی آمده است. 
همیـن قضیـه، ادبیات حمالی و نقالی را در بخشـی از مطبوعـات و ادبیات خودمان 
تعمیم می‌دهم. ما تولیدات ادبی و فرهنگی دیگران را می‌گیریم و عیناً نقل می‌کنیم؛ 
کـه ادبیات اساسـش حمالـی و نقالی اسـت. در مطبوعات دربـاره دریدا مقاله‎های 
زیادی نوشـته می‎شـود اما درباره ملک‌الشعرای بهار یا صادق چوبک، چون سواد و 

مطالعه می‌خواهد، مطالبی نوشـته نمی‎شود.
“مهندسی معکوس” از آن واژه‌هاست که در نوشته، موسیقی و فیلم تجربه می‌کنیم 
و قطعات آن‎ها را به اسـم خودمان بازسـازی می‌کنیم و می‌گوییم دانشـمندان ما با 
مهندسی معکوس به اینجا رسیده‌اند. آنچه اهمیت دارد، مهندسی مستقیم است. در 
زمینه مونتاژ و تقلید، مرتب کارهای دیگران را برمی‌داریم  و به اسم خودمان منتشر 
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می‌کنیم. این مسـاله شـاید در یک دوره کوتاه خوشـایند کسـانی باشد که به آمارها 
توجه دارند و لی دیری نخواهد پایید که رسوا خواهند شد. مهندسی فرهنگ وجود 
نـدارد، بایـد فرهنگ را اعتال داد. کپی رایت اجازه می‌دهد مهندسـی معکوس در 
زمینـه فرهنگی، مسـائل فکری و مسـائل صنعتـی را در جایی متوقف و داشـته‌های 

انـدک خودمان را از چیزهـای عاریتی جدا کنیم و به آنچه داریم باز‌گردیم. 
در صنعـت نشـر مـا، ترجمه حـرف اول را می‌زنـد و بعـد از آن کتاب‎های مردگان 
که ناشـران با آن‌ها جان می‎گیرند و بعد آثار مؤلفان که این نیز طبیعی اسـت. اما در 
کشـورهای دیگر نویسـندگان و پژوهشگران  آثار خود را عرضه می‌کنند و بعد از آن 
اسـت که ترجمه اهمیت دارد. نباید نشـر مملکت‌مان را به سمت ترجمه ببریم، تنها 

به این دلیل که  ارزان و سـودآور اسـت و کمتر دچار سانسـور می‌شود.
این کار با موعظه و اخلاق  درسـت نمی‌شـود، بلکه باید پایه قانونی داشـته باشـد. 
بالاخـره یـک روز بایـد به این قرارداد بین‌المللی بپیوندیم که بیـش از این ما را دزد و 

خاطی نپندارند.
نشست اول: گفت‌و گو با نهادهای حکومتی

اولیـن پنل همایش با عنوان »گفت‌و‌گـو با نهادهای حاکمیتی« با حضور محمود 
صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شـورای اسالمی، لادن حیدری، مدیر کل 
دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دکتر سعید حبیبا، 
حقوقدان و اسـتاد دانشـگاه تهران و علی اصغر سـیدآبادی، مشـاور وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در امور برنامه‌ریزی فرهنگی به مدیریت عبدالله یوسف‌زادگان برگزار 

شد.
عبداللـه یوسـف‌زادگان پـس از ارائه‌ي شـرحی مختصر از تاریخچـه‌ی بحث‌های 
مربوط به مالکیت آثار ادبی در کشور از حاضرین پنل خواستند تا با توجه به دانش 
و تجربیات خود در این حوزه از قوانین حمایتی موجود و ظایف قوا در قبال حفاظت 
از مؤلف در برابر سوء‌استفاده‌کنندگان و وضعیت لایحه‌ی جامع حمایت از مالکیت 
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آثار هنری و ادبی بگویند. 
سـعید حبیبـا با اشـاره به اینکه دفـاع از حقوق صاحب اثر وظیفه خود اوسـت و نه 
دولـت، گفـت: »صاحـب اثـر باید شـکایت کند تا زمینـه پیگیری دولـت به وجود 
بیاید و وظیفه انجمن صنفی داستان‌نویسـان  اسـت که این فضا را ایجاد کند. یکی 
از عوامل کاهنده‌ی دزدی مالکیت ادبی،‌ الحاق به سـازمان‌های جهانی اسـت. اما 
ناشـران اغلـب از مخالفـان ایـن الحاق هسـتند و می‌گویند پیوسـتن بـه معاهده‌های 
بین‌المللی باعث می‌شـود از کتاب‌های خارجی محروم شـویم، در صورتی که تمام 

ایـن حرف‌ها بهانه‌ای بیش نیسـت و البته راهکارهایـی هم دارد.«
محمـود صادقـی نماینده‌ی مـردم تهران در مجلـس گفت: »یکـی از انگیزه‌های 
مـن بـرای کاندیداتـوری مجلس همین مسـاله مالکیـت صنعتی و فکری بـود و در 
هـر دو زمینـه نیز در مجلس طـرح و لایحه وجود دارد که امیدوارم تصویب شـوند. 
حـدود ۳۰ معاهـده بین‌المللی در زمینه‌های مختلف مالکیت فکری وجود دارد که 
نشـان‌دهنده‌ی اهمیت این موضوع اسـت. کمترموضوع حقوقی وجود دارد که این 
تعداد معاهده داشـته باشـد. بریتانیا مهد کپی‌رایت اسـت که دو انگیزه برای ایجاد 
آن وجود داشـته اسـت؛ سانسور و کسـب درآمد. دربار شاهی بریتانیا پس از اختراع 
چاپ که باعث سرعت تبادل افکار شد، به دنبال تمهیدی برای کنترل تبادل افکار 
بود و اساسـاً دلیل پیدایش آن حمایت از مؤلف نبود، بلکه امتیازی بود که دربار به 
ناشـرمی‌داد. این امتیاز در بسـتر زمان تحول پیدا کرد و از مکانیزمی برای سانسور و 

حمایت از ناشـر، به قانونی برای حمایت ازمؤلف تبدیل شـد.«
صادقـی با اشـاره به اینکه حق، نسـبت به همـه اموال دائمی اسـت، اما در موضوع 
کپی‌رایت با مساله موقتی بودن حق روبه‌رو هستیم، گفت: »در حال حاضر ما حق 
هیچگونـه تعرضـی در امـوال دیگران را نداریم، اما در آثـار ادبی و هنری به خودمان 
این حق را می‌دهیم. مثلًا دانشـجو یک نسـخه از کتاب را کپی می‌کند، در حالی 

که در کشـورهای پیشـرفته پولی بابت این کپی پرداخته می‌شود.«
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او به قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حقوق مؤلف اشاره کرد و افزود: »قدیمی‌ترین 
قانون همان قانون اصول محاکمات مربوط به ۱۳۰۲ اسـت. در ۱۳۰۴ ثبت علامات 
صنعتـی و تجـاری را تصویـب کردیـم و در ۱۳۰۹ عهدنامـه بیـن ایـران و آلمـان در 
حمایت از مالکیت امضاء می‌شـود. در ۱۳۱۰ قانون ثبت علامات اختراع هم به آن 
اضافـه می‌شـود و هم‌زمـان در قانـون مجازات عمومـی برای اولین بـار از کپی‌رایت 
حمایـت می‌شـود که مجازات‌هایـی از ۱۰۰ تا ۵۰۰ تومان بـرای تکثیر غیرمجازتعیین 
می‌شـود. ایـن ماجـرا  ادامه دارد تا سـال 1348 که قانون نسـبتاً جامعـی در این زمینه 
داریم. تنها چیزی که نداریم قلمروی اجرای این قانون برای حمایت از آثاری است 
که اولین بار در ایران منتشر می‌شود. اکثر ذی‌نفعان اطلاعاتی از این قوانین ندارند و 
دادگاه‌ها هم اشراف کافی روی موضوع ندارند، اما رای می‌دهند. در محاسن و آثار 
مثبت کنوانسیون برن بسیار نوشته و گفته شده است، از جمله اینکه اگر کشورهایی 
بخواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، معیارشان عضویت در این معاهده‌ است. در 
حالی‌که امروز مثلًا به‌طور متوسـط در لپ‌تاپ هر ایرانی حداقل ۵۰۰۰ دلار نرم‌افزار 

تقلبی وجود دارد.«
در ادامـه‌ی ایـن نشسـت نیز لادن حیدری با اشـاره به لایحه‌ای که در سـال 1382 
به مجلس فرسـتاده شـده، گفت: »هنوز معتقدیم این لایحه نیاز به اصلًاح دارد که 
دکتـر محمود صادقی، مسـئولیت ایـن  موضوع را در مجلس برعهده گرفته اسـت. 
اما یکی از دلایل عمده نوشـتن این لایحه تکثّر قوانین در این زمینه بود، قوانینی که 
هیچ شباهتی به هم نداشت. تلاش کردیم دراین لایحه ضمانت‌های اجرایی، ایجاد 
مقرراتـی در زمینـه انتقال حقـوق مادی و تکنولوژی روز در نظـر بگیریم که در این 

زمینه لازم  بود به کشـورهایی که در این حوزه تجربیاتی داشـتند، توجه می‌شـد.«
مدیر کل دفتر حقوقی و مالکیت معنوی وزارت ارشاد افزود: »سال ۹۳ بعد از ۱۵۰ 
جلسه کارشناسی، لایحه کامل شده به مجلس تقدیم شد که در آن بیشترین توجه را 
به حقوق پدیدآورندگان داشـته‌ایم. اما معتقدم چالش اصلی در عدم رعایت حقوق 
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مؤلف به فرهنگ‌سازی بازمی‌گردد. ما ماشین دیگری را سرقت نمی‌کنیم اما کتاب 
دیگری را کپی می‌کنیم، آهنگ دیگری را دانلود می‌کنیم و مشـکل این اسـت که 
این آثار را به عنوان مال در نظر نمی‌گیریم. این درحالی است که خود پدید‌آورندگان 
نیـز بـه دنبـال حقوق خود نبودند و به طور طبیعی اگـر هم افرادی به محاکم قضایی 
مراجعه کرده باشـند، آرای مناسـبی دریافت نکرده‌اند که همین مسـاله باعث شـده 
تا فکر کنند توجهی به این مسـاله وجود ندارد. ما از سـال ۱۳۱۰ قوانین داخلی برای 
حمایـت از مؤلف داشـته‌ایم، امـا همین قانون چقدر اجرا می‌شـود؟ درحالی‌که اگر 
به کنوانسیون برن بپیوندیم، دیگر باید به دنبال اجرای قوانین برویم و وکیل بگیریم. 
نباید دچار توهم شویم. ما در سال ۳۷ و ۳۸ به کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس 
پیوسـته‌ایم، امـا موارد زیـادی در زمینه اختراع‌های صنعتی نقض می‌شـود، به همین 
دلیل معتقدم صرفاً با پیوسـتن به کنوانسـیون برن مشکل ما حل نمی‌شود. چین الان 
عضو کنوانسیون است، اما رده اول تقلب را در دنیا دارد. به نظرم تشدید مجازات‌ها 
می‌تواند تاثیرگذار باشـد، اما باید نگاهی پیشـگیرانه داشـت. در این زمینه اما وزارت 

فرهنگ تنها تصمیم‌گیرنده نیست.«
علی‌اصغـر سـیدآبادی نیـز در ادامه این نشسـت گفـت: »برگزاری این جلسـه هم 
نشـان‌دهنده بحران اسـت و هم امید. این جلسه نشـانه یک بحران از رابطه نویسنده 
بـا اجـزای صنعت نشـر و مخاطب اسـت و امیدوارانه اسـت چرا کـه انجمن صنفی 
داستان‌نویسان برگزاری آن را برعهده گرفته است. در سال ۴۸ کانون نویسندگان در 
تدوین قانون حقوق مصنفان با مجلس مراوده  داشت. اما الان ممکن است ناشران 
در نوشـتن این قانون مشـارکتی داشـته باشـند، اما بعید می‌دانم از نظر نویسندگان در 
تدوین آن استفاده شده باشد، درحالی‌که این مراوده و نظرخواهی ضروری است.«

نشست دوم: گفت‌و‌گو با ناشرین و پژوهشگران حوزه‌ی نشر
پـس از صـرف ناهـار و اسـتراحت، دومیـن پنـل با عنـوان »گفت‌و‌گو با ناشـرین 
و پژوهشـگران حـوزه‌ی نشـر« با حضـور محمود آمـوزگار، رئیس اتحادیه ناشـران و 
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کتابفروشان تهران، رضا هاشمی‌نژاد، مدیرمسئول انتشارات افق و میرمحسن طاهری، 
کارشـناس امور مالیاتی به مدیریت عبدالله یوسـف‌زادگان برگزار شـد.

عبداللـه یوسـف‎زادگان پیـش از آغاز گفت‌و‌گو با اشـاره به سـیر تاریخی مباحث 
مربـوط بـه حـق انتشـار و خوانـدن مقالـه‌‎ای از چنگیز پهلـوان با عنـوان »حمایت از 
پدیدآورنـدگان و انجمـن نویسـندگان«، گفـت: »۲۸ سـال پیـش پهلـوان از انـواع 
قراردادهایی که بین ناشـران و نویسـندگان وجود داشت، گفته است. اگر قرار باشد 
به حرف‌های کلی بسـنده کنیم، کار درسـت نمی‌شود. سی سـال حرف زده‌ایم، تا 
سـی سـال بعد باز هم حرف می‌زنیم.« او در ادامه از رویکرد کلی ناشـران نسبت به 

پیوسـتن یا نپیوسـتن به پیمان‌های بین‌المللی پرسید.
رضا هاشمی‌نژاد تصمیم‌گیری برای خرید حق رایت کتاب در ایران را بسیار دشوار 
دانست و گفت: »شاید بسیاری از ناشران در مقام حرف به دنبال خرید رایت باشند، 
اما اطلاع چندانی از مشکلات این جریان ندارند و به نظر می‌رسد ابراز تمایل آن‌ها 
بیشـتر شـبیه یک تعارف باشـد. یکی از نتایج پیوسـتن ایران به کنوانسیون برن ایجاد 
انحصـار اسـت. چراکه سـرمایه‌داری نتایج خـودش را دارد. امکان انتشـار هم‌زمان 
ترجمـه کتاب با نسـخه اصلی، احسـاس رضایت شـخصی، افزایش اسـتانداردهای 
نشـر کتـاب، کاهش قیمت خریـد حق‌رایت در شـرایطی که هنوز ایـران به معاهده 
کپی‌رایت نپیوسته، آشنایی و حضور در همایش‌ها و رویدادهای بین‌المللی، امکان 
تمـاس مترجـم با نویسـنده با هدف افزایش کیفیت ترجمه، آشـنایی با سـازماندهی 
انتشار کتاب در کشورهای دیگر و فرصت بررسی کتاب پیش از ترجمه از مهم‌ترین 

مزیت‌های خرید رایت کتاب از سـوی ناشـران ایرانی است.«
هاشمی‌نژاد یکی از مهم‌ترین رویکردهای انتشارات افق در خرید حق رایت کتاب 
را، تبدیـل آن بـه ارزش افـزوده عنـوان کرد و گفت: »با درج عنـوان ویژه خرید حق 
رایت روی جلد کتاب به مرور امتیاز ویژه‌ای برای انتشارات ایجاد شد و زمینه‌ای را 

فراهم کرد تا مخاطب برای خرید کتاب گران‌تر آمادگی داشـته باشد.«
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او دربـاره اینکـه چرا انتشـارات افـق، رایت همـه کتاب‌ها را خریـداری نمی‌کند، 
افزود: »ناشـر بسـیاری از این کتاب‌ها آمریکایی اسـت و با توجه به شـرایط تحریم 
اعالم می‌کننـد قـادر به مذاکره نیسـتند یا جـرأت ایـن کار را ندارند. برخـی از این 
ناشـران نیـز بـا توجه بـه نوع نگاه‌شـان به ایـران، تمایلی برای انعقـاد قـرارداد ندارند. 
سانسـور نیز یکی از دلایل ناشـران آمریکایی برای مذاکره نکردن اسـت. وقتی ناشر 
حق رایت را خریداری می‌کند، تعهد می‌دهد به متن پایبند باشد، اما سانسور، ناشر 
ایرانی را در جریان مذاکرات دچار مشکل می‌کند. یکی دیگر از مشکلات ناشران 
ایرانی دریافت مجوز برای انتشار کتاب است. گاهی ناشر هزینه‌ی خرید حق رایت 

کتـاب را پرداخـت می‌کند، امـا موفق به دریافت مجوز برای چاپ نمی‌شـود.«
او در ادامه افزود: »برخی نویسـندگان حتی برای ترجمه و انتشـار کتاب‌هایشان در 
ایـران پـول طلب نمی‌کنند. چهار عنوان از کتاب‌های انتشـارات افق بدون پرداخت 
حق رایت ترجمه و منتشر شده است؛ البته انتشارات افق همیشه برای حفظ ضوابط، 
حداقل مبلغی را پرداخت می‌کند که با توجه به شـرایط فعلی خرید ارز در کشـور، 
این معاملات با دشـواری انجام می‌شـود. ما اجازه حق نشـر ترجمه فارسی کتاب را 
خریداری می‌کنیم. به عبارت دیگر از نگاه ناشران خارجی و دارندگان حق رایت، 
مترجم ایرانی به دلیل ترجمه مجرم شناخته نمی‌شود، بلکه کسی که به تکثیر ترجمه 

کتاب اقدام کند، مجرم است.«
او دربـاره‌ی هزینـه‌ی خرید رایت نیز بیان کـرد: »بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ یورو برای خرید 
حق رایت کتاب با شـمارگان پنج هزار نسـخه به ناشـران خارجی پرداخت می‌شود. 
می‌دانم بسـیاری از ناشـران در این چانه‌زنی‌ها مبالغ بسـیاری را پرداخت کرده‌ا‌ند و 
به اصطلاح ناشـر خارجی کوتاه نیامده اسـت. مبالغ سـنگین، یکی از موانع خرید 
رایت بسـیاری از کتاب‌ها اسـت. برخی ناشـران هم بر سر پرداخت شش ماهه توافق 
می‌کنند که البته حواله پول از ایران کار بسـیار دشـواری اسـت و ما برای عبور از این 
مانع، پول را از طریق یک نهاد مستقر در خارج کشور به ناشر پرداخت می‌کنیم.«
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به گفته هاشمی‌نژاد، یکی از مهم‌ترین فواید خرید رایت کتاب، گرایش ناشران به 
چاپ آثار تألیفی است. او تصریح کرد: »بر‌اساس آمار بیش از ۵۰ درصد تولیدات 
سالانه انتشارات افق، ترجمه است. درحالی‌که مثلًا ناشران چینی کمتر از ۱۰ درصد 
را بـه چـاپ کتاب‌های ترجمه اختصـاص می‌دهند. البته باید توجه داشـت که آمار 
کتاب‌های افسـت در این بررسـی محاسـبه نمی‌شود. ناشـران خارجی با توجه به بار 
مالـی چـاپ کتاب‌هـای ترجمـه و پرداخت دو هزینه به ناشـر و مترجـم در انتخاب 
کتـاب سـخت‌گیری دارنـد. دومیـن مزیت مهـم خرید حـق رایت کتـاب ایجاد و 
تقویـت ارتباطات بین‌المللی اسـت. براسـاس آمار فقـط ۳۵۰ میلیون نفر از جمعیت 
جهان زیر پوشش کپی رایت نیستند. این میزان کمتر از ۵%  است و دو کشور مهم 

این آمار، ایران و عراق هسـتند.«
 او از مضـرات پیوسـتن ایـران به کنوانسـیون برن نیز گفت: »عقد قـرار‌داد یکی از 
دشـوارترین مراحـل خریـد حـق رایت کتاب به حسـاب می‌آید کـه نیازمند حضور 
کارشناسـان خبره اسـت. برخی از ناشران قراردادهایی منعقد کرده‌اند که از عواقب 
آن بی‌خبر بودند، از سـوی دیگر ناشـرانی هسـتند که به دلیل دشـواری تعهداتی که 
پذیرفتند از چاپ کتاب در ایران منصرف شدند. مذاکره درباره سانسور در شرایطی 
سـخت‌تر می‌شـود که بالغ بر ۹۵ درصد از ناشـران تسـلط اندکی به زبان دوم دارند. 
ناشران ایرانی عادت کرده‌اند که به ارزانترین روش قانون کپی‌رایت را در ایران اجرا 
نکنند و شروع این جریان بسیار دشوار است، چراکه براساس شرایط ارز کتاب‌هایی 

که با خرید حق رایت منتشـر می‌شـوند ۳۰% بر قیمت آن‌ها افزوده خواهد شـد.« 
رییس اتحادیه ناشـران و کتابفروشـان تهران نیز با اشـاره به برخی مخالفت‌ها برای 
پیوسـتن به کنوانسـیون برن گفت:  »معیشـت برخی از دوسـتان با پیوسـتن ایران به 
کنوانسیون به خطر می‌افتد و طبیعی است که در برابر آن موضع بگیرند. کسانی هم 
پیوستن به این معاهده را یک اصل جاری می‌دانند که هنوز به نتیجه قطعی نرسیده 
اسـت. ایـن دو نظـر مخالف، ناشـی از دیدگاه اقتصادی ناشـران حوزه‌های مختلف 
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اسـت. یکـی از مخالفان، فعـالان حوزه نرم‌افزار هسـتند، چراکه معتقدنـد با امضاء 
معاهده برن باید هزینه خرید میلیون‌ها نسـخه ویندوز را بپردازند. گویا یاد گرفته‌ایم 

از این نسـخه‌ها همواره مجانی استفاده کنیم.«
آمـوزگار بـا اشـاره به متوقـف ماندن لایحه حـق مؤلف در مجلس گفـت: »زمان 
صرف شـده برای بررسـی این لایحه تنها به دلیل تردید‌ها و نا‌آشـنایی با روح حقوق 
مؤلـف بوده اسـت. از طـرف دیگر این لایحه با همه اهمیت خود نتایج کنوانسـیون 
برن را ندارد و از طرف دیگر یک لایحه داخلی اسـت که دولت می‌تواند آن را لغو 

کند.«
در پایـان روز اول همایـش دو روزه‌ی »حـق مالکیـت ادبـی؛ گفته‌هـا و ناگفته‌ها« 
ضیافتی به میزبانی انجمن »هزار افسانه‌ی شهرزاد« در خانه‌ی تاریخی کاج، موزه‌ی 
هنرهای تجسمی منوچهر شیبانی، در شهر کاشان برگزار شد و مدعوین همایش به 

گپ و گفت با اهالی ادب شـهر کاشـان پرداختند.
روز دوم

نشست سوم: گفت‌و‌گو با نویسندگان، مترجمان و ویراستاران
سومین و آخرین پنل با عنوان »گفت‌و گو با نویسندگان، مترجمان و ویراستاران« 
در روز همایش با حضور امیرحسـن چهلتن، حسـین سـناپور، ‌آبتین گلکار، مهشید 

میرمعزی و مهناز مقدسـی با مدیریت کاوه رضوانی راد  برگزار شـد.
کاوه رضوانـی راد ضمـن گلـه از حضـور نداشـتن سـرکار خانـم حیدری و سـایر 
مسـئولین حکومتی در سـایر پنل‌ها و عدم شـنوندگی و پاسـخگویی عملیِ آن‌ها به 
مطالبات مطرح‌شـده، از شرکت‌کنندگان در گفت‌و‌گو خواست تا دیدگاه‌های خود 

را پیرامـون مسـئله‌ی مالکیت فکری و حق انتشـار مؤلـف بیان کنند.
در آغاز، امیرحسـن چهلتن با اشـاره بر ضرورت فوری پیوسـتن ایران به کنوانسیون 
برن اظهار کرد: »ما در انزوا قرار گرفته‌ایم و باید عضو این باشـگاه جهانی شـویم. 
سیاسـت‌هایی وجود دارد که این انزوا تشـدید شـود. از سـوی دیگر ما با جریان‌های 
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مـوازی تقلبی روبه‌رو هسـتیم که نویسـندگان مسـتقل را سـاکت کننـد و به کنجی 
برانند. تمام این دکان‌هایی که سـاخته‌اند بازی اسـت و گمان می‌کنند وارد شدن به 
بازار جهانی کتاب هم با رانت شـدنی اسـت، اما ادبیات این‌گونه به وجود نمی‌آید. 
کافی است به همسایگان، عرب‌ها و ترک‌ها نگاه کنیم و ببینیم از زمانی که به این 
باشـگاه بزرگ پیوسـته‌اند چـه اتفافی برای آن‌ها افتاده اسـت. وقتی بـه یک رویداد 
اروپایی می‌روم اغلب سـعی می‌کنم کتاب‌های برخی از نویسـندگان را که در ایران 
ترجمه شده برایشان ببرم، اولین واکنش آن‌ها این است که بسیار خوشحال می‌شوند. 
فارسـی برای آن‌ها زبانی مهجور اسـت، اما ترجمه اثرشان به این زبان برایشان جالب 
بـه نظـر می‌رسـد. بـا این حال از این‌که چطور اثرشـان در ایران منتشـر شـده اسـت، 
بی‌اطلاع هسـتند. عضو نبودن ایران در کنوانسـیون برن برای آن‌ها غیرحرفه‌ای بودن 
ما را نشـان می‌دهد. اگر چه سـابقه درخشـانی از ادبیات کلاسـیک ایرانی در ذهن 
نویسـندگان  اروپایـی وجـود دارد،‌ بـا این حال آشـنا شـدن آن‌هـا با ادبیـات امروز ما 

اهمیت بسیاری دارد.«
در ادامـه آبتیـن گلکار عنوان کـرد: »علت موافقت من با این امر، مسـاله اخلاقی 
اسـت، بـا توجـه بـه این‌کـه ایران بـه این کنوانسـیون نپیوسـته اسـت، شـاید مرتکب 
قانون‌شـکنی نشـده باشـیم، اما از نظر قانونی این مسـاله به ما آسیب زده و بخشی از 
دزدی‌هایی که در پایان‌نامه‌های دانشگاه‌ها رخ می‌دهد به همین دلیل است، بخشی 
از آسـیب روزنامه‌های ما نیز همین مسـاله اسـت، بنابراین پیوسـتن به این کنوانسیون 
باعث رشد و تولید فکری می‌شود. فرهنگ‌سازی دراین زمینه بسیار ضرورت دارد، 
شاید تا چند سال پیش برای من اجازه گرفتن از نویسنده عادی نبود، اما اولین باری 
که به این موضوع احسـاس نیاز کردم زمانی بود که در نمایشـگاه مسـکو با ناشـران 
روس مواجه شـدم و دیدم که آن‌ها به چشـم دزد به ما نگاه می‌کنند. کتاب استالین 
را که ترجمه کردم، برنده جایزه کتاب سـال شـدم و ۱۵ سـکه گرفتم. در آن زمان 
می‌توانستم ۵ سکه از آن را به نویسنده روس بدهم و اگر دانش امروز را داشتم، حتماً 
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بخشـی از جایـزه را به‌عنـوان جبران مادی به او مـی‌دادم، بنابراین نباید همه چیز را به 
گـردن قانونگذار گذاشـت. باید از مرحله اخلاقی به سـمت اجـازه گرفتن واقعی با 
پرداخـت حـق و حقوق صاحب اثر برویم. مواردی بوده که من فقط اجازه اخلاقی 
گرفتم، اما این کار در فشار قرار دادن نویسنده است، چون به او می‌گوییم اگر من 
آن را ترجمه نکنم مترجم دیگری این کار را خواهد کرد. مساله قیمت کتاب، دلیل 
موجهی برای نپیوسـتن ما به کنوانسـیون برن نیسـت. مترجمانی که مخالف پیوستن 
به کنوانسـیون برن هسـتند، می‌گویند زمانی که کتابی در کشـورهای دیگر معروف 
می‌شـود،‌ مسـابقه ناشـران شـروع می‌شـود و الزاماً قرار هم نیسـت که ناشـران خوب 
کپی‌رایت آن کتاب را بگیرند و مانند مزایده‌ای خواهد شـد که هر کسـی بیشـترین 
پیشنهاد را بدهد آن را می‌گیرد؛ در نتیجه ممکن است کتاب با ترجمه‌ای بد به بازار 
بیاید. ولی این هم دلیل خوبی نیسـت، چراکه وقتی ناشـر حق رایت کتابی را بخرد، 
زمان بیشتری برای ترجمه در اختیار دارد و امکان ارائه ترجمه بهتر نیز وجود خواهد 

داشت.«
او بـا اشـاره بـه بحث‌هایـی کـه دربـاره نـگاه نویسـندگان و مترجمان بـه یکدیگر 
وجـود دارد، بیـان کرد: »نویسـندگان ایرانی، مترجمان را مقابل خودشـان می‌بینند. 
بیـن مترجمان و ویراسـتاران هم همیـن وضعیت وجود دارد.کسـی از دیگری بالاتر 
نیسـت. برخالف تصـوری که وجـود دارد فکر می‌کنم اگر کتاب‌هـای ترجمه در 
بازار ایران منتشـر نشـود،‌ سـهم ادبیـات ایرانی در بـازار افزایش پیـدا  نمی‌کند. برای 
موفقیـت یـک کتاب باید تمامی عوامل کنار هم باشـند. شـاید یکـی از علت‌هایی 
که داسـتان فارسـی چندان به سطح ترجمه نمی‌رسد این است که نویسندگان نقش 
ویراستار را خوب نمی‌شناسند و کتاب را به ویراستار نمی‌دهند. امروز مساله دستمزد 
برای ویراسـتاران مهمتر از نویسـنده است. با این حال وضعیت به‌گونه‌ای پیش رفته 
است که ویراستاران برای اینکه کارشان کم‌ارج محسوب نشود، مترجم می‌شوند.«

چهلتن نیز اظهار کرد: شأن مترجمان در این حد است که اگر نبودند تمدن شکل 
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نمـی گرفـت؛ یعنـی ترجمه دانش و فرهنـگ از یک زبان به یک زبـان دیگر بودند 
که ما در این نقطه فعلی قرار داریم و اگر مترجمی نداشتیم، نویسندگان ما کمتر از 
این بودند و عموماً نویسـندگان ما متکی هسـتند بر متون ترجمه. درباره حق الزحمه 
نویسـنده و مترجم باید بگویم که حق الترجمه مترجم بسـیار کم اسـت اما در اروپا 
ایـن طـور اسـت که مترجمان کلمه ای یا سـطری حق ترجمه مـی گیرند که عموماً 
ثابت اسـت. البته شـأن نویسـنده یا مترجم که حرفه ای اسـت تفاوت‌هایی دارند که 
ناچیز اسـت و مترجمان اروپایی صنف ضعیفی هسـتند اما نویسـنده از یک مقدار 
کمترین می‌گیرد، تا بی نهایت که به ارج و قرب نویسـنده یا اقبال عمومی بسـتگی 

دارد.
در ادامـه ایـن نشسـت همچنین مهشـید میرمعـزی، مترجم زبـان آلمانـی، اولین و 
مهم‌ترین دلیل خود برای پیوستن به کنوانسیون برن را‌ مساله اخلاق دانست و گفت: 
»بایـد رودربایسـتی را کنار گذاشـت. من اعالم می‌کنم که کدام کتـاب در کدام  
نشـر مجدداًً ترجمه شـده اسـت. یعنی ناشـر کپی‌رایـت کتابی را خریـداری کرده، 
اما ناشـر دیگری آن کتاب را بدون خرید رایت منتشـر کرده اسـت. در برخی موارد 
کتاب‌ها با همان اسم و حجم کمتر چاپ شده بود. به‌طور مثال کتاب “نیچه گریه 
کـرد” که نشـر نـی با پس و پیش کردن جملات منتشـر کـرده، درحالی‌که من این 
کتاب را ترجمه کرده‌ام. یکی دیگر از امتیازاتی که کپی‌رایت به ما می‌دهد،‌ داشتن 
ارتباط مسـتقیم با نویسـنده اسـت. مواردی بوده که با ایرادی در متن مواجه شـدم و 
با نویسنده ارتباط گرفتم و این مساله باعث شده ترجمه اعتبار بیشتری بگیرد. یا در 
مـوردی دیگر، نویسـنده یک مقدمه اختصاصی برای چاپ فارسـی اثرش نوشـت. 
وقتی ناشـری کپی‌رایت کتابی را گرفته باشـد، دیگر آن را به هر مترجمی نمی‌دهد 
و این مسابقه ترجمه کلًا قطع می‌شود. چه دلیلی دارد که از یک کتاب ۱۷ ترجمه 
وجود داشته باشد تنها به این دلیل که فروش می‌رود. متاسفانه در نهایت همه مسائل 

اقتصادی است.«
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در ادامه این نشسـت همچنین مهناز مقدسـی، دبیر انجمن صنفی ویراسـتاران، با 
طـرح این سـوال کـه کدام ویراسـتار صاحب مالکیت ادبی اسـت، اظهـار کرد: در 
تمام آثار اشتقاقی حق مادی و معنوی صاحب اثر باید رعایت شود. به اعتبار لایحه 
۱۳۴۸ اثر محصول مشترک افرادی تلقی می‌شود که کارشان جدا و متمایز نباشد و 
حقوق ناشی از این اثر مشاع خواهد بود. هر شخصی که در اثری حق معنوی داشته 
باشد حق مادی هم دارد و لو این که از حق مادی خود گذشته باشد. از این جهت 
همان‌طور که نویسندگان برای گرفتن حقوق خود تلاش می‌کنند و یراستار هم برای 

این حق تلاش می‌کند.«

چکیده نظرات و نتایج و دست‌آوردها
چرا به پیمان‌های بین‌المللی حامی حق انتشار نمی‌پیوندیم؟

آقـای دکتـر زراعت یکـی از مهم‌ترین موانـع در این زمینه را موانـع فقهی می‌دانند 
و چنین نظری دارند: »ما الان در دوران تقلید هسـتیم. بعد از مرحوم شـیخ طوسـی 
کشور ما و جهان تشیع به‌مدت ۱۰۰ سال در حالت تقلید به‌سر می‌برد چون شخصیت 
شیخ طوسی به‌گونه‌ای بود که فقها جرأت اظهارنظری خلاف نظرات او را نداشتند. 

الان هم کم‌و‌بیش چنین وضعیتی حاکم اسـت. 
دادنـد کـه در  فتوایـی  بـر کشـورمان،  فقهـی  از حاکمیـت  بعـد  امـام  مرحـوم 
تحریر‌الوسیله‌ی ایشان هم گفته شده و رسماً ایشان حق مالکیت فکری را بی‌اعتبار 
دانسـتند. به گفته‌ی ایشـان اشـکال ندارد اگر ناشـری کتاب ناشـر دیگری را منتشر 
کرد، اگر مؤلفی نوشـته‌های دیگری را سـرقت کرد، از نظر فقهی ایراد ندارد. در دو 
پرونده‌ای که در این حوزه داشـته‌ام و کیل طرف مقابل ما به همین فتوا اسـتناد کرد 
و رأی گرفت. به‌رغم اینکه قانون و دادگاه هست، اما به‌دلیل اصل تقلید، قضات ما 
جرأت نمی‌کنند برخلاف این فتوا رأی صادر کنند. و به همین ترتیب قانون‌گذار و 
شـورای نگهبـان ما. مقام معظم رهبری هم بحث احتیـاط واجب را مطرح می‌کنند 
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که معنایش این است که شخصاًً به فتوای دیگری نرسیده‌ام. پس مشخص است که 
دادگاه‌ها هم جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. باید در فرصتی مناسب‌تر به بررسی 
ادلـه‌ی موجـود در دفـاع از این فتوا پرداخت و آن را در برابر دلیل عقل گذاشـت.«

خانم حیدری نیز بر موانع مهمی انگشـت گذاشـتند: »مخالفت‌هایی جدی با این 
تصمیمات وجود دارد. همین امروز که ما اینجا هستیم، یکی از انجمن‌های ناشرین 
نامه‌ای هشت صفحه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ فرستاده در مخالفت با کنوانسیون 
برن. منظورم این است که شما در حالی که در سکوت منتظر پیوستن به کنوانسیون 
برن هستید، عده‌ای هستند که با هر ابزاری به مخالفت با این عضویت می‌پردازند و 

صدای آن‌ها هم بهتر شنیده می‌شود.
در هیئت دولت این بحث مطرح شـد که مخالفان می‌گویند مثلًاً با اجرای قوانین 
مربـوط به کپـی رایت در حوزه‌ی نرم‌افزار، رشـد چهارصد درصدی قیمت خواهیم 
داشـت. از مـا، به‌عنـوان متولی امر، پرسـیدند آیا پژوهشـی انجام شـده کـه برای این 
شـبهات پاسـخ علمی ارائه دهد؟ بر همین اسـاس لایحه از دولت به وزارت فرهنگ 
ارجاع داده شـد تا پژوهش‌های لازم انجام شـود. در حال حاضر بودجه‌ی مورد نیاز 

تأمین شـده و پژوهشـگاه وزارت فرهنگ مشـغول تدوین پژوهشی درخورد است.
نکته‌ی مهم دیگر این اسـت که تنها دسـتگاه تصمیم‌گیرنده در این زمینه وزارت 
فرهنگ نیست. وزارتخانه به‌عنوان متولی فرهنگ و ادب در دولت پیشنهاد پیوستن 
بـه کنوانسـیون‌های بین‌المللی را مطـرح می‌کند اما تنها نهاد تصمیم‌گیرنـده در این 

حوزه ما نیستیم.«
لایحه‌ی کنونی چه مزایایی دارد؟

شـرط پیوسـتن به کنوانسـیون‌های بین‌المللی داشـتن قوانین جامع و به‌روز داخلی 
اسـت. یعنی نمی‌شـود که ما به دلیل نقص قوانین از مؤلف خودمان حمایت کافی 
را نداشـته باشـیم و بعـد بتوانیـم صرف عضویت در کنوانسـیونی مثل بـرن از مؤلف 
خارجـی در کشـورمان حمایـت کنیـم. ایـن نکتـه در ارائـه‌ی لایحه‌ی جامـع برای 
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سامان‌دهی قوانین داخلی و بعد درخواست عضویت در کنوانسیون برن به دولت از 
جانـب وزارت فرهنگ در نظر گرفته شـد.

دلایل عمده‌ای که باعث نوشتن لایحه جدید داخلی در این زمینه شده است، این 
بـود که در حوزه‌ی اسـناد قانونی حقوق مالکیت فکری، تکثّـر قواعد وجود دارد و 
بعضاً ضمانت‌های اجراییِ مجازات‌هایی که برای جرم‌های این حوزه در نظر گرفته 

شده، مشابه نیست. 
انسـجام قوانیـن، یکـی از دلایـل اصلی تلاش بـرای تدوین قانونی جامـع بود. نیاز 
بـه قانون‌گـذاری برای انتقـال حقوق مادی از دیگر دلایل اسـت. تکنولـوژی روز و 
ابزارهـای نویـن هم باید در قوانین در نظر گرفته می‌شـد که نقض حقوق را تسـهیل 

کرده‌اند. 
بدین ترتیب در سـال ۱۳۹۳، بعد حدود ۱۵۰ جلسـه‌ی کارشناسی در دولت، لایحه 
از هیئت دولت عبور کرد و تقدیم مجلس شـد. از آن سـال تا به امروز دفتر مالکیت 
فکری ارشاد به کمیسیون‌های مختلف مجلس دعوت شده‌ که موادی از این لایحه 
را بررسـی کنند. بیشـترین آسـیب در همین جلسـات کمیسـیون‌ها به روند تصویب 
وارد می‌شد چون کار کارشناسی خاصی انجام نمی‌شد و نظرات عمدتاً فی‌البداهه 
مطرح می‌شـد. در همایشـی که وزارت فرهنگ در دو سـال گذشـته با این موضوع 
برگزار کرد، از رئیس کمیسـیون قضایی مجلس دعوت به عمل آمد که ایشـان قول 
دادند بررسی لایحه را در اولویت‌هایشان قرار دهند. سپس کارگروه‌هایی را در محل 
وزارت فرهنـگ بـا تولی‌گریِ مجلس و آقـای دکتر صادقی برقرار شـد. به‌حمدالله 
لایحه‌ای که امروز در مجلس به‌عنوان پیش‌نویس نهایی در دسـتور بررسـی اسـت، 
جامـع تمـام مقررات بین‌المللی و منافع اسـت. تلاش این بوده تا بیشـترین تمرکز بر 
حقوق پدیدآورندگان و محافظت از این حقوق باشـد که انشـاالله با تصویب لایحه 

محقق خواهد شد.
پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی ما را با چه فرصت‌ها و تهدیدهایی مواجه می‌کند؟
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وضعیت ما در مسـئله‌ی مالکیت فکری بسـیار تأسـف‌آور اسـت. طبق آماری که 
مـن مشـاهده کـرده‌ام، ایـران از لحـاظ رعایت حقـوق مالکیت فکـری در بین ۱۳۱ 
کشـور جهان در سـال ۲۰۱۱ در رتبه‌ی ۱۱۰، در سـال ۲۰۱۷ در بین ۱۲۷ کشور جهان 
در رتبـه‌ی ۹۹ و در بیـن ۱۷ کشـور منطقـه در رتبـه‌ی ۱۲ قرار داشـته اسـت که واقعاً 
شایسـته‌ی کشـوری مثل ایران با این پشتوانه‌ی فرهنگی نیست.  همان طور که گفته 
شـد، بیشـترین نگرانی در حوزه‌ی نرم‌افزار اسـت. آمار گرفته‌اند که در لپ‌تاپ هر 

ایرانـی ۵۰۰۰ دلار نرم‌افزار تقلبی هسـت.
آقای هاشـمی‌نژاد در کنار خلأ قانونی، در حوزه نشـر چنین نظری دارند: »اینکه 
چـرا کپی‌رایـت تمام کتاب‌هـا را نمی‌خریم، یکی از دلایل عمده‌اش این اسـت که 
بیشتر کتاب‌های ما آمریکایی هستند و ناشران آمریکایی یا به‌دلیل تحریم‌ها از فروش 
کپی‌رایت به ما خودداری می‌کنند یا اینکه اصلًاً ورای این مسـئله، تمایلی به کار با 
ایران ندارند. سـر موضوع سانسـور ممکن است با ناشـر به توافق نرسیم. اصلًاحات 
جزئی را وقتی اعتمادشان به ما جلب شد، اجازه می‌دهند اما اصلًاحاتی مثل حذف 
یـک نـام یـا تغییر کاراکتـری از زن به مـرد را  اجازه نمی‌دهند. بعد اینکه شـما ابتدا 
کپی‌رایـت را می‌خریـد، بعد کتاب ویرایش و صفحه‌آرایی می‌شـود و برای کسـب 
مجوز به وزارت فرهنگ فرسـتاده می‌شـود. حالا اگر مجوز صادر نشود، شما به هر 

حال پـول را پرداخت کرده‌ای.«
نویسـندگان، مترجمـان، ناشـران و دولت چگونه در ایـن زمینه باید 

باهـم تعامل کنند؟
آقای هاشـمی‌نژاد معتقدند: »سـرمایه‌داری تا به حال وارد نشر نشده، چون سودی 
در آن نمی‌دیده. اما الان شـخصاًً در جریان هسـتم که سرمایه‌گذاری وارد بازار نشر 
شـده، هدفمنـد و بـه قصد تخریـب، کتاب‌های بی‌مجوز ناشـر ایرانی را برای ناشـر 
خارجی می‌فرسـتد و او را از همکاری با این نشـرها پشـیمان می‌کند. در نتیجه این 
تـرس وجـود دارد که روابط ناسـالم و ناشـفافی کـه در دیگر فعالیت‌هـای اقتصادی 
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کشـور حاکم اسـت وارد بازار نشر هم بشود.«
آقـای آمـوزگار بـه عنوان رئیـس اتحادیه ناشـران، نظر کلی‌تـری دارنـد و معتقد به 
گاهی‌رسـانی حقوقـی هسـتند: »مثـل تمام سـطوح جامعـه، در میان ناشـرین هم  آ
اختلاف نظرهایی در رابطه با پیوسـتن به کنوانسـیون برن وجود دارد. به‌خصوص آن 
ناشرینی که معیشت‌شان به خطر مي‌افتد. اما پیوستن به کنوانسیون برن ظرفیت‌های 

بسـیاری را فعال می‌کند. 
پیشـنهادم به انجمن داستان‌نویسـان که تشـکیلاتی صنفی اسـت این اسـت که از 
کمیسیون‌های مربوطه درخواست کنند که لایحه را رسماً به شما ابلاغ کنند. بخوانید 
و مطالعـه کنیـد و نظرتـان را در بـازه‌ای زمانـی تحویل دهید.این لایحـه در صورت 
تصویب، تأثیر کنوانسـیون برن را ندارد. در نتیجه کسـانی که مبنای مخالفت‌شان با 
این لایحه را کنوانسیون برن می‌گذارند باید بدانند که این یک قانون داخلی است و 

دولـت مختار اسـت آن را اجرا کند یـا در صورت نیاز لغوش کند.«
نویسندگان تا چه حد به حقوق قانونی خود آگاه‌اند؟

آقـای یوسـف‌زادگان به عنـوان حقوق‌دان چنین نظـری دارند: »اگـر نتیجه‌ی این 
همایش این باشـد که نویسـندگان و مترجمان حاضر با وضع موجود آشـنا شـوند و 
بدانند امکاناتی برای تغییر هست، نتیجه حاصل شده است. از دیگر نتایج مهمی که 
می‌تواند حاصل چنین گردهمایی باشد، زدودن برخی باورهای غلط از ذهن‌هاست. 
مثلًاً اینکه تصور عموم  این اسـت که حق مالکیت فکری، مفهومی مدرن اسـت. 
خـود مسـئله‌ی کپـی رایـت، بله، امـا در مقوله‌ی سـرقت ادبـی در کشـور خودمان، 

سـابقه‌ای طولانی هست.«
حیدری نیز کانون اصلی چالش را به عدم فرهنگ‌سازی و رعایت نکردن حقوق 
در کشـور مـا برمی‌گرداننـد: »آثـار فکـری هنوز به‌عنوان مـال در اذهان جـا نیفتاده 
اسـت، همین می‌شـود که به‌راحتی کتاب، فیلم و موسیقی بی‌اجازه‌ی مؤلف تکثیر 
می‌شـود. مسـئله‌ی مهم بعدی این اسـت کـه هیچ‌یـک از پدیدآورنـدگان ما به‌طور 
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جـدی دنبال حقوق خودشـان نبودنـد و حتی با کمک دولت هم رغبتی به پیگیری 
حقوق‌شـان نداشـتند. پـس طبیعی اسـت اگـر معدودی بـه دادگاه‌هـا مراجعه کرده 
باشـند، آراء مطلوبی به‌دسـت نیاورده باشند و شـاکی باشند که قوه‌ی قضائیه به این 
موضوع چندان توجهی ندارد. اما مسـئله این اسـت که حتی آن دسـته از هنرمندانی 
کـه تریبـون دارنـد، مطالبه‌ی جدی‌ای در این زمینه مطرح نمی‌کننـد، نه از دولت نه 

از قوه‌ي قضاییه.«
براساس قوانین فعلی، نویسندگان از چه حقوقی برخوردارند؟

گاه‌سـازی نویسندگان حاضر در همایش، به شکلی  آقای دکتر حبیبا در راسـتای آ
جامع این حقوق را برشـمرده‌اند و نویسـندگان را تشـویق به تأمل بیشـتر در این زمینه 

کردند:
»این را باید بدانیم که بعد از خلق یک اثر، صاحب اثر از دو حق توأمان برخوردار 
می‌شـود؛ یـک حـق مـادی و یـک حـق معنـوی. اینکـه در ابتـدا گفتیـم از عبارت 
»مالکیت معنوی« استفاده نکنید به این دلیل است که اینجا خلط بحث پیش نیاید. 
حـق مـادی صاحـب اثـری ادبـی و هنری یعنی اینکـه او حق انتشـار اثـرش را دارد. 
حـق ترجمـه‌ی اثر هم در حوزه‌ی اختیارات مؤلف اسـت. همگی وظیفه داریم اگر 
مالکیـت فکری در کشـور مورد توجه نیسـت، خودمان فرهنگ‌سـازی کنیم. مثلًاً 
خودمان دنبال کسـب اجازه‌ی مؤلف برای ترجمه‌ی اثر باشـیم، اگر این اجازه به ما 
داده نشـد، ترجمـه نکنیـم. حق مـادی دیگر مؤلف، حق اقتبـاس، تلخیص و تبدیل 
هم در حیطه‌ی اختیارات مؤلف است. حق استفاده از جایزه و پاداش هم در همین 

دسـته جای می‌گیرد. 
حق معنوی سـه حق شسـته‌و‌رفته اسـت: حق حرمت نام – هیچ‌کس نمی‌تواند نام 
مؤلـف اصلـی را بـردارد و نام خـودش را بگذارد. بر اسـاس قوانین موجود عطف به 
قانـون ۴۸ مجازات‌هـای سـنگینی برای ضایع‌کننـده‌ی این حق در نظر گرفته شـده 
که از شالق تا حبس و غرامت متفاوت اسـت. حق حرمت اثر- کسـی نمی‌تواند 
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بی‌اطالع مؤلـف کوچکتریـن تغییـری در محتـوای اثر ایجـاد کنـد. و در آخر حق 
اجازه‌ی نشـر اولیه.

این حرف که اغلب گفته می‌شـود ما در کشـور کپی رایت نداریم، غلط اسـت. 
خیـر، مـا قوانین مربوط به کپی رایت را در کشـور داریـم اما به معاهدات بین‌المللی 
نپیوسته‌ایم. این را باید بدانیم که در هیچ جای دنیا  اگر نقضی نسبت به اثری اتفاق 
می‌افتد و ظیفه‌ی دولت نیست که پیگیر باشد بلکه وظیفه‌ی صاحب اثر است که از 
حق خودش دفاع کند. البته این اعتراض وارد اسـت که قضات ما برای رسـیدگی به 
چنین پرونده‌هایی تربیت نشـده‌اند. ولی از بعدِ دهه‌ی هشـتاد و تدوین قوانین جدید 

متخصصینی تربیت شده‌اند که می‌توانند احقاق حق کنند.«
آنچه که در گفتگوهای تمام کارشناسان حاضر در همایش به چشم می‌آمد تاکید 
بر حساسیت مثبت حقوقی در میان فعالان و تشویق نویسندگان به  پیگیری حقوقی 

موارد نقض حق مؤلف است.«
وظیفه نویسندگان برای سامان دادن به حقوق ادبی؟

در فقـدان سـازوکارهای حقـوق شـفاف و کارآمـد نویسـندگان راه دشـواری برای 
تحقـق خواسته‌های‌شـان در پیـش دارنـد. امـا نبود این سـازوکار به معنـای هیچ کار 
نکردن نیسـت. در ابعاد خرد و کوچک کارهای بسـیاری اسـت که می‌توان انجام 
داد. ارتبـاط بیشـتر با نویسـندگان خارجی، تشـویق مخاطبـان ادبیان بـه خواندن آثار 
تألیفـی در برابـر آثـار ترجمـه، تلاش برای چانه‌زنی و مذاکره با ناشـران، شـرکت در 
بازارهـا و نمایشـگاه‌های جهانـی، به بحث گذاشـتن کپی‌رایت ادبـی و موارد نقض 
آن در مصاحبه‌های مطبوعاتی و مجامع عمومی، مطالبه‌گری از نهادهای قانونی از 
جمله راهکارهایی‌ست که می‌تواند این مسیر سخت و دشوار با تکیه بر ظرفیت‌های 
جامعـه‌ی مدنـی همـوار کنـد. با این حـال نباید از یـاد ببریم که نویسـندگان به هیچ 
وجه نباید از حمایت از تلاش‌های صورت‌گرفته در نهادهای تصمیم‌گیر نظیر ارشاد 

غافل شوند.
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در نهایت می ماند ذکر این نکته که نویسـنده باید همواره بر مسـئولیت اخلاقی و 
حرفه‌ای خود تاکید کند و آن را در فضای عمومی بر زبان آورد. کپی‌رایت نیز یکی 

از جنبه‌های این مسئولیت مدنی است. 



جمع‌بندی 
با توجه به آنچه گفته شد، اهم آثار این همایش را به شکل خلاصه می‌توان چنین 

جمع‌بندی کرد: 
• حمایت همه‌جانبه‌ی جامعه‌ی ادبی از پیوستن ایران به کنوانسیون برن 

گاهـی یافتـن از تفاوت‌هـای لایحه‌ی اصلًاح قانون حمایـت از مؤلف با قانون  • آ
موجـود مصوب ۱۳۴۸

• تاکید راهبردی بر کپی‌رایت به مثابه‌ی یک »مسئولیت اخلاقی«
علاوه بر این سه سرفصل بسیارمهم، چند دستاورد جنبی نیز قابل ذکر است:

• برگـزاری یـک »رویداد« ادبـی و گردهم‌آمدن جامعه‌ی ادبی فعال کشـور پس 
مدت‌ها از 

• گفتگـو و هم‌اندیشـی بی‌واسـطه‌ بـا ناشـران، مترجمـان و فعـالان حقوقـی و 
دولتـی دسـت‌اندرکاران 

گاهی از مبانی فکری حقوق مؤلف و راهکارهای احقاق آن • آ
گاهی از چالش‌های پیش‌روی قانون‌گزاران • آ

• تعامـل بـا فعالان ادبی شـهر کاشـان به عنـوان گامی در جهت دوری جسـتن از 
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»مرکزگرایی« 
•تشکیل ستاد خبری و فعالیت گسترده رسانه‌ای از ماه‌ها قبل برای حساسیت‌بخشی 

به موضوع
در همین زمینه دو دستاورد عملی و ملموس بسیار مهم برای انجمن رقم خورد:

• ابراز آمادگی دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری کارگاه 
گاهی‌رسانی مالکیت ادبی-هنری در راستای آ

• ایجاد بستر و فرصتی برای طرح نامه انجمن‌های صنفی به ریاست‌جمهوری در 
راستای کپی‌رایت














